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 شاهرخ مسكوب   از  شاهنامه درسگفتارهاي 

 

، به ابتكار خانم سرور كسمايي و با شركت شماري از دوستداران ادب پارسي كه شوق  ٢٠٠٢در بهار سال  

اي ادبي گرد شاهرخ مسكوب در پاريس  خواني و پژوهش در انديشة فردوسي در دل داشتند، حلقهشاهنامه

  .تشكيل شد

  

  ، دوبار در ماه، بر پا مي شد، «كلاس شاهنامه» نام گرفت.  ٢٠٠٤تا ژوئيه  ٢٠٠٢اين جلسات كه، از ژوئن 

كه حاصل يك عمر   نام «ارمغان مور»  به  اثر خود را  ايام بود كه شاهرخ مسكوب نگارش آخرين  در همين 

آورد با جزئيات و  انديشه و پژوهش او در شاهنامه است، در دست داشت. او آنچه را در كتاب آورده و مي

   .كردتري در كلاس درس مطرح ميتوضيحات مفصل

  

شود، گفتارهاي آن كلاس آزاد است كه توسط  منتشر ميشاهنامه     يدرسگفتارها  نوشته با عنوان   آنچه در اين 

يادداشتشده  خانم كسمائي ضبط  سركار   با  همراه  ادب  و  اختيار دوستداران  در  به هر بخش  هاي مربوط 

  گرفته است فارسي قرار 

سلام صدا در راستاي رسالت فرهنگي خود اين فايل ها را جمع آوري كرده و پس از ويرايش و افزايش كيفيت  

و افزون موسيقي، آنها را در قالب يك پكيج صوتي در دسترس دوستداران شاهنامه قرارداده تا شمار بيشتري  

 از آنها بهرمند شوند
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  شاهرخ مسكوب   از زنده ياد شاهنامه درسگفتارهايشرح متني 

  در شاهنامه حماسه  – ١گفتار 

  

  بيانگر ديد و جايگاه انسان در كيهان   اسطوره، حال آنكه  است    بيانگر ديد و جايگاه انسان در جهان  حماسه -

  . است

به تعبير ديگر، حماسه همان اسطوره است كه از آسمان به زمين، از انتزاع به جسم، از عالم مجاز به دنياي   

  .واقعي انسان ها آمده است

ايلياد و اوديسه نزد    مانندبنا بر نظر هگل، روايت حماسي مربوط به فرهنگ اقوام در حال شكل گيري است،  

  يوناني ها، يا مهاباراتا ورامايانا نزد هندي ها. 

سال پس از تشكيل قوم و ملت    ١٢٠٠حماسه ملي ايران در قرن چهارم هجري، يعني  شاهنامه فردوسي  اما  

  ايران و چهار صد سال پس از شكست از عربها نوشته شده است.  

تر به دست اردشير پي ريزي شده بود، اين بارتوسط يك شاعر از نو پي  در اين دوران، تاريخ ايران كه پيش

  .افكنده مي شود. بنابراين، شاهنامه را مي توان حماسه متأخر نام نهاد

  

  :منابع حماسه ملی ايران عبارتند از
  روايت هاي اسطوره اي برگرفته از اوستا ـ 

  سيكل سيستان يا روايت هاي پهلواني شرق ايران (خاندان نريمان، سام، زال، رستم و فريبرز)  ـ 

  ـ روايت هاي تاريخي خانواده هاي اشكاني (گودرز، گيو و بيژن) 

  

نقل  روايت هاي هر سه اين منابع طي ساليان دراز به صورت شفاهي، سينه به سينه و از نسلي به نسل ديگر  

مي شده است. اوستا را تنها موبدان مي دانستند و بازگو مي كردند، در حالي كه روايت هاي پهلواني و حماسي  

  توسط گوسان ها به شعر و همراه با موسيقي بيان مي شده است. 



 صفحه  3
 

در اواخر دوره اشكاني، ابتدا اوستا جمع آوري و به صورت مكتوب روي پوست گاو نوشته مي شود. سپس   

سال پادشاهي ساساني، به هم آميخته و در هم تنيده   ٤٧٠روايت هاي اساطيري، پهلواني و تاريخي كه در طول  

  شده اند، در خداينامك ها گردآوري و تدوين مي شود.  

شود،   مي  ضعيف  بغداد  در  عباسي  خلافت  كه  هنگامي  هجري،  چهارم  قرن  در  يعني  بعد،  سال  صد  چند 

درخراسان و شمال شرق ايران و ماوراء النهر، نوعي استقلال محلي بوجود مي آيد و زبان فارسي مشروعيت  

  پيدا مي كند. 

در چنين شرايطي، سپهسالار خراسان به فكر مي افتد كه داستان هاي پراكنده و تاريخ گسسته ايران را جمع  

  آوري كند.  

پس، از چهار كاتب زرتشتي دعوت مي كند تا به توس بيايند و خداينامك جديدي را كه بعد ها به نام او خداينامك  

  .اين كتاب منبع اصلي فردوسي بوده است.ابومنصوري نام يافت، به نثر بنويسند

  

  .در شاهنامه، اسطوره، حماسه و تاريخ، يا به بيان ديگر افسانه، داستان و واقعيت، در هم تنيده اند

شاهنامه به منزله اثري ادبي، حماسه اي است كه در آن سه بخش اساطيري، پهلواني و تاريخي باز  

  :شناخته مي شود

  

 محتوای شاهنامه را ميتوان بدين شکل، تقسيم بندی کرد:
 

   كيخسرو، زرتشت افراسياب و  فريدون،  و  تا جمشيد، ضحاك  پادشاه  (از نخستين  اساطيري  بخش 

  واسفنديار)

  (از فريدون تا بهمن ) بخش پهلواني يا حماسي  

 (از اسكندر تا يزدگرد ) بخش تاريخي  

البته اين بخش بندي اجمالي و تقريبي است و گاه مرز روشني، به ويژه ميان دو بخش نخستين كه نام آوراني  

 چون فريدون و افراسياب و كيخسرو نقش پردازان آنند، وجود ندارد.
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  شاهرخ مسكوب  از    شاهنامه درسگفتار

  در شاهنامه زمان  –گفتار دو 

  

كتاب «ارمغان مور، جستاري در شاهنامه» كه اين كلاس ها بازتابي از آن است و خواندنش براي كساني كه   

اين گفتارها را دنبال مي كنند بسيار روشن كننده است، از پنج بخش تشكيل مي شود: زمان، آفرينش، تاريخ،  

  جهانداري و سخن.  

  اما بنا به گفته خود مؤلف در پيشگفتار آن، رشته پنهاني كه همه اين فصل ها را به هم مي پيوندد، زمان است.  

در اسطوره   نقش زمان  كرانمند،  زمان  اكرانه و  ايراني: زمان  انديشه  هاي  تمام ساحت  در  زمان  از  دريافت 

  .آفرينش، زمان اساطيري، زمان پهلواني، زمان تاريخي و غيره

  .بازتابي است از آنچه در اوستا آمده و در مينو مي گذردآنچه در شاهنامه آمده و در گيتي مي گذرد -

در اسطوره آفرينش، اهورا مزدا گيتي را آفريد و براي پيروزي در كارزار كيهاني عليه اهريمن، زمان كرانمند  -

  را انديشيد. 

دوراني نه هزار ساله كه به سه دوره هر كدام سه هزار ساله تقسيم مي شود. اگر اين زمان نمي بود، عمر   

  اهريمن نيز به سر نمي رسيد. 

در اين نبرد، زمان نيز چون انسان، به ياري اهورامزدا مي آيد تا او را بر اهريمن پيروز سازد. پس به ياري  

پايان زمان   تنها آگاه مطلق است بلكه در  زمان و در زمان است كه اهورا مزدا خدا مي شود. خدايي كه نه 

  .تواناي مطلق نيز خواهد بود

  

فرامي    به رواج دين بهياو را  ، اهورا مزدا نخست با جمشيد گفتگو مي كند و    از اوستا  داديفرگرد دوم ونددر  -

. اما جمشيد از اين رسالت سر باز مي زند. او تنها عهده دار سامان دادن به گيتي مي شود، سه بار جهان  خواند

  .را مي سازد ورجمكردرا فراخ مي كند و  

  

يد، بزرگ ترين پادشاه اساطيري ما، صورتمند مي شود. او كه پادشاهي  جمش  با  زمان  ،فردوسي  شاهنامه  در-

تمدن ساز است، به ساخت و پرداخت جهان و زندگي آدميان مي پردازد و سه گروه اجتماعي بزرگ را بنا مي  

  گذارد. 
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او حتي ديوها را هم به زير فرمان خود در مي آورد و آنها را وا مي دارد تا ديوارها و كاخ ها و ايوان هاي  

  وجود ندارد مرگو دور از گزند برافرازند. در روزگار جمشيد درد و رنج و بيماري 

بر آسمان دست مي يابد، نخستين روز بهار است. پس   هاديوروزي كه جمشيد به تخت مي نشيند و بر دوش 

  مي نامد و جشن مي گيرد. نوروز يا روز هرمز از ماه فرودين. ) نوروز(او آن روز را روز نو 

را ساخت و پرداخت، زمان را    مكانبا نامگذاري اين روز، آگاهي به زمان پيدا مي شود. بدين ترتيب مردي كه   

  نيز سروسامان داد. 

پس او پادشاه زمان و مكان است، اما خدا نيست، انسان است. به همين خاطر هم دچار غرور و آز مي شود   

و به گيتي جز از خويشتن را نمي بيند. اينست كه فر ايزدي از او روي گردان مي شود و كار برمي گردد و  

  شكست به بارمي آيد. فرجام كار جمشيد، پيروزي ضحاك است. 

هر كدام به نحوي در سامان    ديگر شاهنامه نيز، يعني فريدون و كيخسرو،بزرگ  پس از جمشيد دو پادشاه   

  .دادن به سير زمان دست دارند

  

پادشاهي جمشيد به دست ضحاك به پايان مي رسد و پادشاهي ضحاك به دست فريدون. فريدون به روز  -

  به تخت مي نشيند. مهرماه خجسته سر 

او نيز چون جمشيد پادشاه زمان پرداز است. فريدون به زمان «آغازين» جمشيدي معني و مفهوم تازه اي مي   

بخشد. او با تقسيم پادشاهي خود ميان سه پسرش، سه سرزمين ايران و توران و روم و در نتيجه سه تاريخ  

  را ايجاد مي كند.  

بدين ترتيب مفهوم «ايران» چون جايگاه مردمي هم سرنوشت بوجود مي آيد و زماني كه بر اين مردم مي گذرد  

  بعدي تازه مي يابد. 

  به عبارت ديگر خصلت وجودي زمان تغيير پيدا مي كند: زمان فردي تبديل مي شود به زمان جمعي يا «تاريخي».  

قصد فريدون از تقسيم قلمرو خود، گستردن نيكويي و «داد» است، اما واقعيت تاريخي سرنوشت ديگري را  

  براي او و فرزندانش رقم مي زند. 

تاريخ حماسه پهلواني ايران با يك برادركشي (كشتن ايرج) آغاز مي شود و با يك برادر كشي ديگر (مرگ  

رستم) به پايان مي رسد، يعني تاريخي درست برخلاف خواست فريدون تاريخ ساز، سرشار از بيداد و ستيزه  

  و آز.  
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نبردهاي ايران و توران سراسر دوره حماسه پهلواني را كه كارزار برقراري داد و كين خواهي خون ايرج و  

  .سياوش است، در بر مي گيرد

پس از فريدون، نوبت به پادشاهي كيخسرو مي رسد تا زماني نو را در ساحتي فراتاريخي باز آفريند. رسالت  -

  كيخسرو كين خواهي سياوش، شكست افراسياب وپايان دوره بيداد است. جهاني   اين

  ) شاهنامه است. اوست كه نبرد دوازده رخ را سازمان مي دهد. يستاو بزرگ ترين رزم آرا (استراتژ 

او با پايان دادن به دوره افراسياب بايد مقدمات پايان جهان را فراهم سازد. پس رسالت او هم در گيتي و هم   

  در مينو جريان دارد.  

با به انجام رساندن رسالت اينجهاني خود، كيخسرو از قدرت كناره مي گيرد و ناپديد مي شود تا در آخر زمان  

سال پا به پاي او براي آماده ساختن پايان جهان    ٥٧دوباره بازگردد، يار و ياور سوشيانس باشد و به مدت  

  تلاش كند. 

  .بدين ترتيب زمان كيخسرو داراي خصلتي «قدسي» يا «مينوي» است

ين مقدمات مي توان نتيجه گرفت كه اساسأ كيهان شناخت اساطير ايران تاريخي است. همچنان كه آفرينش  ا  با-

اهورا مزدا نيز داراي تاريخ است و در طول نه هزار سال جريان دارد. اهورامزدا به كمك زمان و در زمان خدا  

 خدايي است «شونده» و نه «باشنده». مي شود يا به اصطلاح هگل، 
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  شاهرخ مسكوب از   هشاهنام  يدرسگفتارها

  1بخش  تاريخ –گفتار سه 

سروده شد، زماني كه  تازي ها  شاهنامه چهار صد سال پس از فروريختن ساسانيان و شكست ايرانيان از   

  وجدان تاريخي ايرانيان دوباره برانگيخته شده بود.  

در اين كتاب تاريخ ايران كه در گذشته يكبار به دست پادشاهي چون اردشير پي ريزي شده بود، اين بار به  

  .دست شاعري چون فردوسي از نو سامان يافت 

  بناهاي آباد گردد خراب

  ز باران و از تابش آفتاب

  افكندم از نظم كاخي بلندپي 

  كه از باد و باران نيابد گزند

  بر اين نامه بر عمرها بگذرد

  همي خواندش هر كه دارد خرد

دراين سه بيت شعر، شاعر به خوبي از درك خود از كار بزرگي كه در پيش دارد، پرده بر مي دارد: نقشه    

داشتن، شالوده ريختن، برافراشتن كاخي بلند و بي گزند از باد و باران. پي افكندن در نظم، خود نظام و سامان  

  !ست. پناهگاهي در زبان دور از گزند زماندادن است به آنچه  تا پيش از آن در نثر پراكنده و گسيخته بوده ا 

آنچه از روزگاران پيشين به دست فردوسي رسيده بود، خداينامك ها از جمله خداينامك ابومنصوري بود   -

كه توسط چهار كاتب زردشتي به نثر گردآوري و نوشته شده بود. فردوسي پاره اي از داستان ها را بر گزيد  

ژن و منيژه و اكوان ديو را نيز كه  و پاره اي ديگر را به كنار نهاد، و البته قصه هايي چون رستم و سهراب، بي

  .از منابع ديگر گرفته بود، وارد كتاب كرد

يات پهلوي نشان مي دهد كه در روزگار ساسانيان، يعني دوران تكوين و تدوين خداينامك ها،  ادب  بازمانده  -

اسطوره و انديشه زرواني با آداب و آيين هاي زردشتي در آميخته بوده است. در اسطوره هاي ايراني (خواه  

  زرواني و خواه زردشتي) جهان آغاز و انجام و پاياني دارد.  

در شاهنامه تاريخ گيتي بازتابي است از تاريخ مينو، زمين از راه آسمان و واقعيت از راه اسطوره در تصور  

  نقش مي بندد. مسير اين تاريخ گرته برداري از تاريخي است كه در عالم بالا اتفاق مي افتد. 
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ساله سرنوشت كيهان را مي ريزد و    ٩٠٠٠با زادن دو پسر، اهورامزدا و اهريمن، طرح    (در اوستا)  زروان

  فريدون نيز با تقسيم جهان ميان پسران خود، طرح تاريخ ايران و توران (و روم) را! 

  زروان خواهان اهريمن و نبردش با هرمزد نبود، فريدون نيز دشمني سلم و تور با ايرج را بر نمي تافت.  

دشمني اي كه منجر به كشته شدن يك برادر بدست دو برادر ديگر شد و اين برادر كشي نقطه آغاز تاريخ 

  در كارزار نبردهاي ديرپاي ايران و توران متبلور گشت.   حماسي ما بود و

كارزاري كه سراسر تاريخ حماسي ما را رقم مي زند اما در  هيچ مقطعي از آن رنگ نژادي ندارد، چون برادران  

 همه فرزند يك پدر (فريدون) هستند و اين تنها «آز» است كه عامل اصلي تراژدي است.

 

  2بخش   تاريخ –گفتار سه 

  شود.  نمايد، نياز به روايت و تاريخ پردازي آشكارتر ميوقتي ناتواني در عرصه تاريخ واقعي رخ مي 

شاهنامه جوياي پايگاهي است در گذشته براي ايستادن در زمان حال و پيدايش آن از نياز عميق ايرانيان براي  

  .زنده بودن و خود ماندن سرچشمه مي گيرد

پيش - و  چنانكه  آسماني  الگويي  از  است  برداري  نمونه  شاهنامه  در  تاريخ  از  استنباط  شد،  اشاره  هم  تر 

مابعدالطبيعي. اين گرته برداري نه به قصد و از روي طرحي از پيش تعيين شده بلكه ناخودآگاه واز طريق  

  .فردوسي صورت گرفته است انتقال انديشه گذشتگان به  

  

از ديرباز گوهر بينش اساطيري ايران دو بني بوده است. در اسطوره آفرينش، زروان با زادن دو پسر، يكي   -

نيك و يكي بد، يكي اهورامزدا و ديگري اهريمن، سرنوشت كيهان را رقم مي زند. اما در شاهنامه، انديشه دوبني  

  ايراني با اسطوره اي هندواروپايي در مي آميزد.  

اسطوره اي كهن كه تقريبأ همه جا نزد اقوام هندواروپايي ديده مي شود و بنا بر آن فرمانروا داراي سه فرزند  

  است كه فرزند كوچكتر، خردمند تر و نيكوكار تر از دو ديگر است و نيز اوست كه سرانجام كشته مي شود.  

در تاريخ حماسه پهلواني ما نيز اين اسطوره تلفيق مي يابد با اسطوره آفرينش زرواني و داستان فريدون را  

  رقم مي زند.   
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فريدون با تقسيم جهان ميان سه پسر خود، تور(توران) ، سلم (روم) و ايرج(ايران)، تاريخ حماسي ما را پي مي  

ريزد. تاريخي كه سراسر آن نبرد و درگيري است ميان ايران و توران از پي كين خواهي ايرج (و پس از او  

  سياوش).  

اما هيچكدام از درگيري هاي دوره حماسي شاهنامه رنگ نژادي ندارد، چه هر دو برادر ( ايرج و تور)  از يك  

  .پدر هستند

تنها در   - نه  بد  تنيده است و رويارويي خوب و  پهلواني شاهنامه  تاروپود بخش  انديشه دوبني در  بازتاب 

  سرگذشت پهلوان ها  بلكه در سراسر كتاب به چشم مي خورد. 

  .بر اين اساس مي توان گفت كه يكي از ساختارهاي اصلي كتاب همين دوگانگي و قرينه سازي است 

از سوي ديگر ريشه ناكامي تاريخ ايران در شاهنامه را مي توان در دوگانگي ناگزير ميان آرمان و واقعيت و  -

  ناسازگاري بخت با خويشكاري پهلوان ها يافت. 

  .اين تنش را از جمله در رويارويي آرمان هاي شخصيت هاي زير با واقعيت باز مي يابيم 

  يت پادشاهي، ايجاد كشورها و تاريخواقع برابر  در   ↔فريدون  

  يار دين گستر و ستيزه جو اسفند برابر در ـ  كاوس برابر در   ↔ زال و رستم 

  رستم برابر در  ↔ سهراب 

  ياب و گرسيوز افراس  برابر در  ـ سودابه  و  كاوس برابر در  ↔ سياوش  

  ياب افراس برابر در   ↔پيران و فرنگيس 

  ي قدرتخودكامگ  برابر در   ↔كيخسرو  

  گشتاسپ  برابر  در   ↔اسفنديار  

   

نه  آنجا  از   - به حقيقتي  ما،  زندگي  در  بازتاب سرگذشت جهان  نيست،  نماي آسمان  تمام  آئينه  زمين  يي كه 

آنچنانكه در آرزوي ماست مي انجامد. پس با وجود گرته برداري از تاريخ كيهان براي به رشته در آوردن  

  انساني بسپارد.    تاريخ ايران، ديالكتيك زندگي، فردوسي شاعر را وا مي دارد تا گوش به حقيقت زميني و

اينجاست كه تفاوت اساسي ميان تاريخ خوش سرانجام كيهان و تاريخ بد سرانجام ايران خود را در كتاب  

  بروز مي دهد.
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تاريخ كيهان با پيروزي اهورا مزدا بر اهريمن يا به تعبير ديگر نور بر ظلمت پايان مي يابد، حال آنكه تاريخ   

  حماسي ايران با شكست ايرانيان و پيروزي اعراب رقم مي خورد.  

  از قضا شاهنامه نيز، خود دستاورد شكست و ناكامي است. 

شكست چند صد ساله ازعرب ها و چرخشي ناكام در تاريخ ايران. وقتي ناتواني در عرصه تاريخ واقعي رخ   

  مي نمايد، نياز به روايت و تاريخ پردازي آشكارتر مي شود. 

شاهنامه جوياي پايگاهي است در گذشته براي ايستادن در زمان حال و پيدايش آن از نياز عميق ايرانيان براي  

 زنده بودن و خود ماندن سرچشمه مي گيرد.

 

  3بخش  تاريخ –گفتار سه 

شديم: در تاريخ و در  از مسلمان هاي ديگر جدا مي  -به عنوان ايراني -در دوره اسلامي تنها در دو چيز ما   

  .زبان

و درست بر همين دو عامل، هويت ملي يا قومي خودمان را بنا كرديم. از يك سو تاريخ، پشتوانه، توشه راه و  

  .تكيه گاهمان بود و از سوي ديگر، زبان، شالوده، پايگاه و جان پناه، حصاري كه در آن ايستاديم

بينش اساطيري و حماسي ما، آزادي خواست آدمي و سرنوشتي كه زمان بر وي مقدر مي- دارد،جفت  در 

تا   فلسفي نيست  يا  اثري عقيدتي  اين كتاب  بينيم.  نيز مي  اين دريافت ديرين را در شاهنامه  ناپذيرند.  جدايي 

گرفتار «حل» اين مشكل باشد كه جهان آدمي جاي جبر است يا اختيار، در شاهنامه پرواز آرمان آزادگان و  

  .گردش خودكام سپهر، هر دو باهم و در همند

توانند خواست خود را هستي بخشند، نه توده مردم كه  هاي پهلواني، پادشاهان و پهلوانانند كه ميدر حماسه-

  پردازد.  سازند و تاريخ نيز به كار كيايي آنان مياز آنها كمتر نشاني مي توان يافت. تاريخ را آنها مي

هاي اخلاقي  ها و ارزشآنها مردان جهانداري و جهانگشايي، صلح و جنگ و دستياران نيك و بد جهانند. آرمان

  حماسه همان نام و ننگ آنهاست كه چون در فرهنگ مردم رسوخ كرد، بدل به الگوي اخلاق همگان مي شود.

آرزوهاي    و  ايران  (اشرافيت)  آزادان  تمدن  «تاريخ»  كتابش  و  است  بزرگ  ساز  فرهنگ  آن  خود  فردوسي 

  دورپرواز و بلند آنها.  

دوري و جدايي واقعيت و آرمان، زندگي اين بزرگان را پر تلاش و تنش مي كند و آن را به سوي پاياني دردناك 

  .يابدتاريخ سازان كه تاريخ نيز پاياني غم انگيز ميمي راند. در نتيجه نه فقط 
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  .از قضا شاهنامه نيزخود دستاورد شكست و ناكامي است

  

يش از اين گفته شد در قرن چهارم هجري ما ايراني ها ملتي بوديم از بوته شكست برآمده، نه  پ  كه   همانطور-

  آن قوم فرسوده و بي رمق آخرهاي ساساني، بلكه ملت تازه تولد يافته اي با آگاهي به هويت خودـ خودآگاه  

اي بود كه  ـ با دين و تمدني تازه. گذشته پشتوانه يا تكيه گاه اين هويت بود و زبان جلوه گاهش. درخت تازه

شود كه فردوسي زنده  در آب و هواي اسلام پرورش يافته بود، اما بر زمين خاطره قومي خود. گهگاه گفته مي

  كننده مليت ماست.  

اين حرف چندان دقيق نيست. پيش از فردوسي حس ملي ما زنده بود. در آغاز قرن چهارم هجري ما ملت نو  

رسيده سرزنده و جواني بوديم. اما از بركت وجود با سعادت فردوسي دو عنصر اصلي مليت ما در اثري  

  بزرگ باز آفريده و بدل به تني واحد شد.  

شاهنامه تاريخ (حماسه) و زبان ماست. و بعد ها همين كتاب نقش ديگري هم پيدا مي كند و مهم ترين عامل  

 فرهنگي نگهدارنده مليت ما مي شود. 

 

  4بخش   تاريخ –گفتار سه 

شاهنامه چگونه تاريخي است؟ فردوسي چه دريافت و تصوري از تاريخ داشت كه شاهنامه را بدين صورت   

  كه هست فراهم آورد و سرگذشت پيشينيان را در چنين مسيري انداخت؟ 

  آيا تاريخي كه فردوسي به نظم كشيد، تاريخ واقعي ايران بود؟   

چرا او همه داستان هايي را كه در مآخذ خود يعني شاهنامه ابومنصوري آمده بود، همانطور بي كم و كاست  

  در كتاب خود نياورد؟ 

چرا افسانه هايي چون آرش كمانگيرو كارهاي گرشاسپ را كنار گذاشت و داستان هايي چون رستم و سهراب،   

بيژن و منيژه و اكوان ديو را افزود؟ آيا با گزينشي كه فردوسي از داستان ها كرد، شاهنامه در نظر خود او  

  تاريخ واقعي ايران بود؟  

  آيا براستي افسانه اكوان ديو را بخشي از تاريخ ما مي دانست؟ 

آيا براستي باور داشت كه ضحاك ماردوش از ريگزار عربستان آمد و هزار سال بر جان ما بيداد كرد و   

  رفت؟ 
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تاريخ حماسي- ميان  تفاوتي هست  انديشه فردوسي  آيد كه در  به نظر مي  تاريخ  - چنين  پهلواني) و  (دوران 

  «واقعي» (دوران تاريخي)، يكي افزوني و كاستي را برمي تابد اما ديگري را بايد بي كم و كاست به نظم آورد.  

در تصور او ماجراهاي دوران حماسي «حقيقت» تاريخ، يعني نه شرح رويدادها بلكه دستاورد راستين و متعالي 

رويدادهاست و آنچه در دوره اسكندر و ساسانيان گذشت «واقعيت تاريخي» و همان است كه براستي زماني  

  .روي داده بود و براي همين هيچ كم و كاستي را در آنها روا نمي دارد

  

براي آشنايي با انديشه تاريخي فردوسي شايد بيهوده نباشد اشاره اي كنيم به طبري، تاريخ نگاري كه نزديك  -

  به زمان فردوسي مي زيست و كتابش در همان روزگار شناخته و به فارسي ترجمه شده بود.  

  دو تاريخ نگار از يك تمدن و يك فرهنگ ولي نه به يكسان و با دستمايه و مصالحي همانند! 

در «تاريخ رسل و ملوك» طبري، پيامبران و پادشاهان اعتباري همسنگ دارند. درستي تاريخ قدسي چون از   

كتاب هاي آسماني رسيده، خودآشكار است، اما در امر عرفي، مورخ نگران صحت و سقم خبر است و آنگاه  

  .اب را به خواننده وا مي گذاردكه نمي تواند يكي را برگزيند، خبرهاي گوناگون يك رويداد را مي آورد و انتخ

  

ايمان  - با  نتيجه  در  و  نيست  دين  تاريخ  دنياست،  تاريخ  نيست.  تاريخ رسل  است،  ملوك  تاريخ  اما شاهنامه 

مؤمنان سروكار ندارد و محل شك و ترديد است. شاهنامه تاريخ پيامبران و شاهان نيست كه در آن رويدادهاي  

  قدسي و عرفي با هم شانه به شانه جريان يابند. 

از پيامبران، جز يكي (ظهور زرتشت و سروده دقيقي) نمي توانست نشاني باشد كه آن هم در ميان پادشاهان 

مي آيد و مي رود. در دوران پهلواني شاهنامه، به خلاف تاريخ هاي همزمان، فقط به سرگذشت دنيا و آنها كه  

  .در ساخت و ساز آن دستي دارند پرداخته مي شود

  

فردوسي چون طبري مسلمان است با اعتقادي كم و بيش همانند. در جهان بيني طبري، پروردگاري يگانه -

  جهان را آفريده است و آن را از ازل تا ابد بنا به مشيتي مقدر به پيش مي راند. 

كتاب او نشان منزلگاه هاي اين راه است. اما شاهنامه بر سنتي استوار است كه زير ساختي دوگانه دارد. از   

  يكسو «اهوراـ اشه ـ داد» و از سوي ديگر «اهريمن ـ دروغ ـ بيداد».  
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اين دوگانگي ديرين، در بن مايه افسانه ها و رويدادها، كه در خاطره جمعي ما خفته بود، در ناخودآگاه، در كنه  

  .وجود شاعري بزرگ بيدار و در خودآگاهي وي ـ شعرـ هستي پذيرفت

  

ي شاعر است نه مورخ، و شاعر به معناي دارنده شعور و آگاهي در ضمير باطن و كنه وجود، حتي  فردوس-

ندانسته و ندينديشيده، دريافت و بينشي از گوهر و معناي فرهنگي دارد كه در آن زاده شده و آن را در جان  

 .آزموده است. او بيناي آنسوي ناديدني چيزهاست كه ما نگاه مي كنيم و نمي بينيم

 

  بخش پنج -  تاريخ –گفتار سه 

به خلاف حماسه هايي چون مهابهاراتا، ايلياد و اوديسه، نيبلونگن ليد و... ، شاهنامه حماسه اي «ملي» است،    

  نه فقط براي آنكه در جنگ و صلح، تاريخ ملي ايران را مي سرايد يا مي ستايد. 

  پيش از اين نيز خداينامك ها، «دفتر»هاي باستان و شاهنامه ها بودند، اما نماندند، زيرا اثري از اينگونه نداشتند.  

نبوغ فردوسي داستان ها و گزارش هاي گوناگون را چنان در هم پيوست كه سراسر «تاريخ» ايران را در  

  سراسر «جغرافياي» ايران فرهنگي ـ نه سياسي ـ در برگرفت.  

فردوسي آنچه را كه سزاوار مي دانست و مي پسنديد از شاهنامه ابومنصوري و جاهاي ديگر برگزيد و تاريخ  

  ملي ايران را فراهم آورد.  

او آگاهانه پشت سر را مي نگريست تا راه ناهموار پيش رو را بيابد. بدين گونه گذشته به خدمت حال و آينده  

سرگذشت حماسي  درآمد، تاريخ نقشي دگرگونه يافت ، «مليت» داستاني رفتگان جلوه گاه هويت ملي آيندگان و  

  .پيشينيان، زاد راه نيامدگان شد

  

نگارنده شاهنامه ويراستار تاريخ خود است، آن را كم و زياد و تدوين مي كند، چرا كه گزينشي در كار دارد.   -

  :از اين گذشته، خود مي داند كه ساخت و پرداخت او محل چون و چراست و مي گويد

  

  خردمند كين داستان بشنود 

  به دانش گرايد بدين نگرود 
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خردمندان را به دانشي كه دارند حوالت مي دهد تا به ياري آن رمز داستان هاي اين «تاريخ» را بگشايند و معنا 

را دريابند. فردوسي در گزينش خود اسير رويدادها نشد، او راز تاريخ را در رمز داستان هاي تمثيلي برگزيد  

  .و خاطره جمعي ما را سرود 

   

  نشانه هاي تمدن شباني و كشاورزي كه در اوستا مي بينيم، به گونه اي ديگر در شاهنامه تبلور مي يابد. -

تمدني كه در شاهنامه جاري است، چه در دوره حماسي، چه در دوره تاريخي (ساسانيان) داراي نشانه هاي  

  يك تمدن دهقاني است متعلق به آزادگان كه اشرافيتي خودفرمان و استوار بر زمين بود.  

آزادگان داراي اراده آزاد بودند و اراده شان بر اجتماع روا بود. اراده اي كه تبلورش را بيش از هر جاي ديگر  

  .در حماسه مي بينيم و در جنگ تن به تن

   

دودمان هاي پهلواني گودرزيان، نوذريان و سيستاني ها (نريمان و زال و رستم) يا دودمان پيران ويسه در  -

شاهنامه معادل تاريخي دودمان هاي هفت گانه اي است كه از زمان هخامنشيان واقعيت تاريخي داشتند و هر  

  كدام بر سرزميني حكمروايي مي كردند. 

اين دودمان هاي زميندار داراي ارزش هاي اخلاقي خاص خود بودند، همان ارزش هايي كه در شاهنامه نيز 

  .متبلور است و مي توان از آنها زير عنوان «اصل ها و ارزش هاي اخلاقي جنگ» ياد كرد

 

 

  بخش شش -  تاريخ –گفتار سه 

فردوسي خاطره جمعي ما را سرود. خاطره جمعي تجربه ديرين و كهنسالي است كه بيشتر در ضميرناآگاه    

  مردمي همزيست ريشه مي دواند و چون نهري در اعماق روان است.  

به همين سبب ناپيدا، پخش و پراكنده و بي شكل است. فردوسي بخشي از اين انبوه ناشناخته و بي صورت را  

  برگزيد و سازگار با روح زمانه، سامان پذير و صورتمند كرد. 

شاهنامه كالبد خاطره جمعي ماست كه در شعر صورت پذير، داراي صورتي ديدني، دريافتني و «زيبا» شده  

  .است

  



 صفحه  15
 

در روزگار فردوسي روح زمانه بيداري ملي ايرانيان بود، بويژه بر بنياد زبان و تاريخ، براي بناي هويت   -

  خود.  

براي همين شاهنامه به صورت حماسه ايستادگي ايرانيان در برابرهجوم ها وبحران هاي تاريخ ما در آمد. اما  

اين حماسه تنها گزينش و سرايش خاطره جمعي بنا به روح زمانه نيست، وگرنه در زمان هاي ديگر از ياد مي  

  .مي گيردرفت. حاصل كار بسي فراتر از اين، روح زمان هاي ديگر را نيز در بر

  

به خلاف تاريخ هاي رسمي (كلاسيك) كه بيشتر آنها تا چندي پيش گاهشمار آمد و رفت گسسته سلسله ها   -

سلسله   سه  در  است  مردمي  پيوسته  هم  در  سويي سرگذشت  از  شاهنامه  بود،  و خشونت  جنگ  نمايش  و 

اني در راه آرمان  پادشاهي پيشداديان، كيانيان و ساسانيان و از سوي ديگر نبرد و جانبازي دودمان هاي پهلو

  هاي والاي انساني و ملي.  

در اين بافتار، شاهنامه در روح ما تاريخ حقيقي تري است تا تاريخ واقعي يا سياسي ايران كه در واقع تاريخ  

  زمان هاي گسسته درمكان هاي گسسته است.  

تاريخ حماسي و به يمن  هر چه تاريخ رسمي بريده بريده و بي سامان بود، در عوض خاطره جمعي ـ از راه  

ـ در كنه ضميرماريشه دارتر و استوارتر بود. و مي دانيم كه از قضا نقش فردوسي در ساحت  زبان فارسي  

  .زبان كم تر ازعرصه تاريخ نيست

  

شاهنامه به يمن سخن، صورت زيباي خاطره جمعي ماست. زيبا به معني هنري و زيباشناختي كلام، تجلي   -

  حقيقت متعالي است.  

وقتي خاطره جمعي چون تاريخ به شعر درآمد، گذشتهاي خفته در خويش به منزله حقيقتي متعالي و زيبا در  

ما بيدار مي شود. براي همين پايداري هويت ملي ما وهويت فرهنگي همه فارسي زبانان از جمله مديون شاهنامه  

  .است

  

در داستان هاي شاهنامه، با خواندن تاريخ، هر بار حقيقت متعالي و زيبايي را كه ويژگي هر اثر والاي هنري  

است، در روح خود مي آزماييم و اينگونه بازيابي خاطره جمعي تؤام است با موهبت شادي فرخندهاي كه  

مي آيد، ديگر از آن ماست كه هستيم  ديدار زيبايي به ما ارزاني مي دارد، و لذت اين شادي، اگرچه از گذشته  

  و آنها كه پس از ما خواهند بود. 
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بدين سان، فردوسي در شاهنامه، گذشته را از زير آوار ايام بيرون كشيد و آن را چون پرندهاي به آسمان  

  آينده پرواز داد. 

 

  1- جهانداري و پادشاهي -گفتار چهار 

  .ساختار اساطيري زمين بازتابي است از ساختار اساطيري آسمان 

در اساطير ايران و تا اندازه اي هم در آيين زرتشتي و در مزديسنا، آسمان يا مينو داراي ساختاري دايروي  

اَشَه،   انجمن امشاسپندان متشكل از شش امشاسپند (وهومنََ،  است كه اهورا مزدا در مركز آن قرار دارد و 

  .  خشَثروئيه، سپَنتَ اَرمَئيتي، هئوروتاتَ، اَمِرَتاتَ) گرداگرد او

در جغرافياي اساطيري ما صورت زمين بازتاب اين تصوير آسماني است. در گاتها به هفت بوم جهان اشاره  

شده و زمين كه خود يكي از امشاسپندان (اسفندارمذ) است، مانند وجود هفت گانه آنان از هفت اقليم يا كشور  

ب و خونيرس در ميانه. «ايران  تشكيل مي شود: يكي در باختر و يكي در خاور، دو در شمال و دو در جنو

  .ويج» در مركز اين ميانه جاي دارد

  

صورت هفت پاره زمين از دوران ساساني به ايران اسلامي و به جغرافيدانان عرب رسيد. ياقوت كه كتاب  -

معجم البلدان خود را در قرن هفتم هجري تآليف كرده و تا زمان او قرن ها از انتقال اين اصول به منابع عربي 

مي گويد كه گويي تنها روش مورد عمل    ـ اسلامي گذشته بود، در باره هيأت اقاليم هفت گانه به گونه اي سخن 

در زمان او همين روش ايراني بوده... در هر حال اساس كار دبيران ديوان، منجمان و رياضي دانان همان  

  .اساس تقسيمات ايراني يعني تقسيم جهان به هفت بخش بوده است

  

بلكه  - تنها صوري نيست،  در شاهنامه نيز ما همين زمين هفت گانه را مي بينيم. هم شكلي زمين با آسمان 

  شامل سيرت اين دو نيز هست. بدين ترتيب هر دو به يك آيين و به يك سان سامان مي پذيرند. 

زمين امشاسپندي تن پذير وجسماني شده، هستي اين جهاني و پيكرمند اسفندارمذ است و مانند آسمان مقدس.  

فرمانرواي ايران بايد اين زمين را كه مأواي ايرانيان است، همان گونه به سامان دارد كه اهورا مزدا جهان و  

  جهانيان را.  

دانستن   به آيين جهانداري اهوره مزدا، و براي  آرماني كشورداري،  بهترين شيوه  اين رو براي شناختن  از 

  .خويشكاري پادشاه در شاهنامه، به خويشكاري «پادشاه آفرينش» بايد بازگشت
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ـ از آن نمونه ازلي و رفتن به راه خدا دانست.  ي شاهنامه را مي توان در پيروي ـ ناخودآگاه  پادشاهآرمان-

«اشه» (داد) قانون اين سامان، نظام و هماهنگي است. اهورا مزدا به اين آيين بر جهان فرمان مي راند. وي اشه  

 را از خرد خويش آفريد. فرمانروايي برآمده و استوار بر چنين خردي، شهرياري آرماني است. 
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  كلاس شاهنامه، شاهرخ مسكوب

  2- جهانداري و پادشاهي -گفتار چهار 

  

گذرد،  بخش سوم شاهنامه يعني همان حماسه پادشاهي يا درباري كه تقريبأ تمامأ در زمان ساسانيان مي 

نظير و  نامه فرهنگ و تمدن است و از اين بابت اثري بيپهلواني را ندارد، اما دانشارزش ادبي و هنري بخش  

  .يگانه. افسوس كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است

  

در بينش حماسي اساطير ما، براي نبرد بايد توانا و نيرومند بود. در ميان امشاسپندان شهريور(خشتره)،  -

اهورا فرمانروايي  هماننماد  است.  آرماني  شهرياري  و  مينوي  توانايي  نشان  خويشكاري  مزدا،  كه  گونه 

اهورامزدا در مينو برقراري داد است، پادشاهان نيز بايد در ميان آدميان و در كشور داد بورزند و بيداد را  

  گرداند.  مزدا با آن كيهان را ميبراندازند. داد از جمله به معناي آيين يا قانون است، همان قانوني كه اهورا

داد  مزداست بر جهان و خلاف آن يعني بيرو پادشاهي به داد در كشور پيروي از الگوي پادشاهي اهورااز اين

  داد را برقرار سازد.  كوشد داد را بياشوبد و بيقانوني اهريمن است كه ميرسمي و بيشاه، تكرار بي

كند، بلكه طبيعت  داد پادشاه تنها زندگي مردم را ويران نميدر چنين دريافت و بينشي از كاروبار جهان البته بي

  .سازدجان را نيز تباه ميرا، آتش و آب و جاندار و بي

  

گونه به سامان دارد كه اهورامزدا جهان  پس فرمانرواي ايران بايد اين زمين را كه مأواي ايرانيان است، همان-

توان در پيروي ناخودآگاه از اين نمونه ازلي و رفتن به راه خدا  و جهانيان را. آرمان پادشاهي شاهنامه را مي

  .دانست

  

كرداري و دانشوري پادشاه در خرد است و ستايش خرد در شاهنامه، نخستين  و اما سرچشمه خوبي و نيك-

  است...  

االله و سلطان وقت آغاز نمي شود، بلكه پس از  تعالي، رسولاين كتاب به خلاف آثار همزمان، با ستايش باري

ستايد... خرد اوستايي، كه در منش و  كشد و خرد را ميياد خداوند آفريننده جان و خرد، شاعر سخن را برمي

  نهاد اهورامزدا بود، در اينجا نخستين آفرينش خدا، بهترين بخشايش وي و موهبتي است فرخنده 
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  خرد دارد اي پير بسيار نام

  رساند خرد پادشا را به كام

  يكي مهر خوانند و ديگر وفا 

  خرد دور شد درد ماند و جفا

  آوري راستي خواندش زبان

  بلنداختري زيركي داندش 

  گهي بردبار و گهي رازدار 

  كه باشد سخن نزد او پايدار 

  پراگنده اينست نام خرد 

  ها نام او بگذرداز اندازه

  تو چيزي مدان كز خرد برترست 

  ها سر است خرد بر همه نيكوي

  جهان خرد جويد آگنده راز  

  كه چشم سر ما نبيند نهان

  

هاي چندگانه خرد است در انديشه فردوسي. ستايش خرد  ها و خويشكاريهاي گوناگون نشان چهرهاين نام-

  توان ديد.  و نيز پيوستگي خرد، داد، دانش و دين و ارتباط پيچيده و تودرتوي آنها را در سراسر شاهنامه مي

بهره از دانش نيستند، آنها از جمله نوشتن و خانه ساختن و تنوره كشيدن و به آسمان پريدن  البته ديوان نيز بي

  دانند.  را مي
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ها و جز آن،  خانبهره است و به همين خاطر در سرگذشت افراسياب، هفتاما اين دانش آنها از خرد ايزدي بي

سازي واقعيت و سودجويي از آن است،  آيد... دانايي ديو در دگرگونبه كار برانگيختن بادوبوران و برف مي

  .رودهايش، فراتر نميآوري»، آن هم با ويرانكاري در طبيعت و پديدهچيزي كه به زبان امروز، از حد «فن

  

يز به جاي خود باشد، پس آنگونه كه در مقدمه شاهنامه آمده «ستودن خرد را  چ  هر   بودن  و  نهادن  داد،  اگر-

كه پادشاهان بيدادگر    خردي است. همچنانداد، خلف صدق بياند و بيبه، از راه داد». خرد و داد دو نيكوي تؤام

 گيرد.اند، در فرمانروايي دادگران، گذشته از آسودگي مردم، طبيعت نيز جاني دوباره ميمايه ويراني جهان

 

 

  كلاس شاهنامه، شاهرخ مسكوب

  بخش سه - جهانداري و پادشاهي - گفتار چهار 

نماي آرزوهاي اجتماعي ايرانيان بود، از قرن ها پيش تا روزگار شاعر و پس از آن.    تاريخ شاهنامه آيينه تمام  

شاه آرماني چنين زمانه اي بايد داناي دانايان و بيش از همه در انديشه دين و دنيا، نگران خوب و بد اخلاق و  

  رفتار و دلواپس بهبود حال و روز همگان باشد.  

شايد از جمله براي همين، چند جلد پاياني شاهنامه، و بيش از همه پادشاهي نوشيروان، سرشار از انبوهي  

مفهوم ها، تعريف ها، آموزش ها و راهنمايي هاست. اين انبوه در هم تنيده اما به ظاهر گسسته ي «حكمت  

  .عملي» را مي توان از ديدگاه هاي گوناگون نگريست و بررسي كرد

  

  

  :در اينجا ما فقط به دو نكته بنيادي در انديشه سياسي و نظريه اجتماعي زمان اشاره مي كنيم-

ـ به اينكه چرا در شاهنامه بيداد ستمگران به تن و جان خود آنان باز مي گردد؟ شاهان بي خرد پيش از همه  

و بيش از همه به جان و تن خود ستم مي كنند، همچنان كه جمشيد كرد، يا فرنگيس در كشتن سياوش پدر را  

  .هشدار داد و گفت: «ستمكاره اي بر تن خويشتن

  ـ و نيز چرا بيداد آدمي تن طبيعت، آب و خاك و هوا، دشت و گياه و دد و دام را، جهان را تباه مي كند؟
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در زبان فردوسي داور (=دادور) يكي از نام هاي خداست. خدا دادورزنده اي كار ساز است، و اين انديشه اي  

  .كهن بود كه از روزگاران گذشته به شاعر شاهنامه رسيد

  

از آنجا كه آدمي خود آفريده پروردگار است، پس بيدادگر با تجاوز به آيين آفرينش، سامان جسم و جان  -

خود را نيز تباه مي كند. بيدادگران شاهنامه سرنوشتي ناخوش دارند. جمشيد، نخستين آزمند شاهنامه، دم از  

  خدايي زد كه بيداد و گناه بزرگ بود.  

سلم و تور و كاوس نمونه هاي ديگرند، يا سهراب و اسفنديار كه آزمندان «بي گناه» شاهنامه اند. اينها همه به  

   .تن خود ـ و بيش از همه به تن خودـ ستم كردند

  

پايگاهي و يشاني و تجاوز، زياده خواهي و بي رسمي، تجسم بيداد است. آزمند هرگز به مرزي، پر نماد «آز»-

چيزي بسنده نمي كند، هميشه نيازمند و سيري ناپذير است، همه چيز را مي خواهد و مي بلعد و چون ديگر 

  چيزي نيابد، خود را مي جود و فرو مي خورد. «آز» در دشمني با اشه، نهايت بيداد است. 

بيداد و «آز» هم گوهرند و در يكديگر مي دمند. پس بيدادگر نه به خود بسنده مي كند و نه به جز خود، به   

  ويژه اگر بيدادگر فرمانرواي مردمي و سرزميني باشد. 

آنگاه پادشاهي او آشوب و آشفتگي در همه كس و همه چيز است. در برابر اين بيداد، دادوري نه تنها برازنده   

  اهوره مزدا و شاه بلكه خويشكاري همگان است.  

داد و بيداد انسان ـ به منزله جزئي از جهان و آفريده اي از دست خدا ـ به آفريده و آفريدگار و پيش از همه  

به جسم و جان خود وي باز مي گردد. پس او بايد تن خود را همان گونه پاس بدارد كه اهوره مزدا تن خود  

انديشه اي را بارها در سراسر كتاب مي  را! گويي انسان مسئول «تن» خدا نيز هست. بن مايه ناپيداي چنين  

 توان دريافت. 

 

 

  بخش چهار - جهانداري و پادشاهي -گفتار چهار 

آوردند و  در روزگار ساساني، آزادي آشكار تنها از آن شاه بود و قدرت پنهان از آن موبدان كه شاهي را مي 

چند، مايه شكوه و جلال شاهنشاهي و گسترش    دادند). همدستي اينها يكبردند (يا به كشتن مي  شاهي را مي

ايرانشهر بود، اما پس از چندي از فساد قدرت شاهان و خشك انديشي موبدان، حكومت احكام شرعي، زجر و  
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هاي درباري و كشت و  آزار دگرانديشان ـ نسطوريان و مانويان و بوداييان و مزدكيان...ـ و سرانجام توطئه  

هايي چون «ونديداد»، «شايست   به كتاب  تنها نگاهي  كشتار و هرج و مرج، دين و دولت هر دو فرو ريخت. 

ناشايست» و «روايت پهلوي» نشان مي دهد كه تسلط احكام عجيب بر زندگي روزانه، تؤام با نظريه « داد» در  

  .تماعي و فرهنگي انجاميدانديشه و «بي داد» در عمل، ناگزير به چه بن بست اج

  

  

داد» به منزله آرمان شهرياري، دستگاه «اخلاقي ـ سياسي» سامانمند و كهني بود بازمانده از گذشته هاي  »-

شد، در  گونه ميان پندار و كردار جامعه پيدا  دور و ناسازگار با ساختار اجتماعي ساساني. تناقضي كه اين

انديشه يا آرمان   نهايت آن را در جان و تن دوپاره ساخت و جامعه ساساني را دچار انفجار كرد. شكست 

  .«داد»، شكست فكري يك تمدن بزرگ بود. تمدني كه با تلنگر اعراب يك سره فرو ريخت

در اجتماع ساساني، با دولتي متمركز، دستگاه ديواني، سازمان كشوري، ارتش و نظام مالياتي گسترده و  -

  نهادهاي قضايي و آموزشي استوار... مردم ناگزير به زيستن در مقام و طبقه و «كاست» خود بودند.  

هر كس در تنگناي همان موقع و مقامي كه داشت، ماندني بود و امكان برون جستن از آن را نداشت. در چنين  

راه و رسمي، ديگراز«آزادان» دوره پهلواني خبري نبود. پهلواناني چون گيو و گودرز جايي نداشتند. آن پهلوان  

گور در حقيقت رستم اين دوره بود.  . بهرام ها كه در گذشته بودند، همه درگير چنگال نهادهاي اجتماعي گشتند

  .پادشاهي كه اراده آزاد داشت

(بويژه شيعه)   فقه اسلامي  احكام فقهي بود كه بعدها،  نيازمند  اجتماعي منجمد براي حفظ خود  اين سازمان 

  .ها تأثير بسيار گرفتآناز

ها و ساسانيان كنار دجله و فرات بود و اولين مكاني كه اعراب نو مسلمان به آن رسيدند  كانون حكومت پارت

  .روي الگوي حكومت ساساني بنا شدو فتح كردند نيز، همان منطقه بود. حكومت عباسي از 

  

تاريخ دوره ساسانيان در شاهنامه، «حماسه» فرهنگ و تمدن است و فردوسي در اينجا بيشتر چون مورخي  -

حكيم زيروبم سرگذشت و چهره هاي گوناگون خرد و دانش را مي سرايد. بوذرجمهر حكيم، رايزن و وزير  

  .نوشيروان را شايد بتوان بزرگ ترين «پهلوان» ميدان بينش و دانش اين دوران دانست

هرچه در حماسه پهلواني، «آزادان» در نيرو و نبرد، يعني در كردار مي شكفند و سر مي كشند، در حماسه  

تاريخي، كردار در سخن گل مي كند و به بار مي نشيند، بويژه در عرصه جهانداري و كشورداري و حكمت  
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عملي! تا آنجا كه يافتن پاسخ درست و گشودن راز و رمز چيستان ها تنها مايه برتري و سرافرازي نيست بلكه  

در مناظره هاي فرستادگان شاهان ـ گاه مانند پيروزي و شكست در جنگ ـ بازنده ناگزير بايد برتري برنده 

  .داناتر را بپذيرد و به خواست وي سر فرود آورد

رسيد. يكي، حكمت عملي كه از كليله  هاي پس از آن  بدين ترتيب، دو رشته اخلاق از روزگار ساساني به زمان

يافت. ديگر، اخلاق نامه، كيمياي سعادت و گلستان و بوستان ادامه  نامه، سياستو دمنه آغاز شد و با قابوس

آغاز  اي بود كه فردوسي  ديد. و اين رشتهنظري كه دلمشغول كاربرد اركان خود نبود چون آن را ناممكن مي

 دست يافت. كرد و در تاريخ بيهقي و نزد عرفا ادامه يافت و در حافظ به اوج خود 

 

  بخش پنج- گفتار چهار، جهانداري و پادشاهي

تاريخ دوره ساسانيان در شاهنامه، «حماسه» فرهنگ و تمدن است و فردوسي در اينجا بيشتر چون مورخي   

سرايد. در اين دوره، شاهنامه ديگر حماسه  هاي گوناگون خرد و دانش را ميحكيم زير و بم سرگذشت و چهره

  كشورگشايي نيست بلكه حماسه كشورداري سياسي و اجتماعي است.  

پهلوان مقابله  و  پهلواني  ماجراهاي  مثلأ  به جاي  ميان  دانش  و  آگاهي  مقابله  و  فرهنگي  ماجراهاي  هم،  با  ها 

ها (اختراع شطرنج و نرد) مطرح است. بدين ترتيب مقابله فرهنگي و برتري در دانش جاي  ها و هنديايراني

گيرد. بوذرجمهر حكيم، رايزن و وزير نوشيروان را شايد بتوان بزرگ ترين  فراز و فرود جنگ تن به تن را مي

  .«پهلوان» ميدان بينش و دانش اين دوران دانست

  

خسرو اينك انوشيروان دادگر پادشاه نمونه و آرماني اين عهد است. دادورزي وي به ويژه با  به جاي كي-

شود. اما بيشترين بخش سرگذشت دور و دراز پادشاهي  ها و بهبود روزگار زيردستان آغاز ميكاستن ماليات

  وگو با ملازمان و مصاحبان خردمند و دانا دربرگرفته است.  او را گفت

با «هفتاد مردي كه در خورد و  به خلاف كي او از گفتن و شنفتن  انوشيروان آموختني است،  خسرو، دانش 

آراست». سخن خانه خرد  خواب» هميشه با او بودند، از نشست و برخاست با ملازمان سخندان « دلش را مي

آفريند. از همين رو سخنگو، در اين دوره، مقام بسيار  ميپرورد و باز  «مزرع سبزي» است كه دانش ما را ميو  

  .والايي دارد
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كشند، در حماسه تاريخي،  هرچه در حماسه پهلواني، آزادان در نيرو و نبرد، در كردار مي شكفند و سر مي-

نشيند؛ به خصوص در عرصه جهانداري و كشورداري و حكمت عملي!  كند و به بار ميكردار در سخن گل مي

ها تنها مايه برتري و سرافرازي نيست بلكه در  تا آنجا كه يافتن پاسخ درست و گشودن راز و رمز چيستان

هاي فرستادگان شاهان ـ گاه مانند پيروزي و شكست در جنگ ـ بازنده ناگزير بايد برتري برنده داناتر  مناظره

  .را بپذيرد و به خواست وي سر فرود آرد

  

ي بازنمود رام كردن جهان و جهانيان است. در اين كارزار بزرگ آدميان با جهان و با يكديگر پهلوان  حماسه-

  اند و پهلوانان، نمايشگران اين درگيري شگرف!  در گير كشاكش زندگاني و مرگ

در حماسه پهلواني به جاي شرح بد و نيك، مبارزان در هنگامه زيستن و در برابر و برخورد با يكديگر زشت  

داد را به  و زيباي جهان، دردها و آرزوها، غريزه قدرت، بلندپروازي و عشق به زادبوم، مهر و كين و داد و بي

  آزمايند. جان مي

خواستند ايران و توران را به هم برزنند و فلك را گوشمالي  كش كه مياما در دوران تاريخي، ديگر آن يلان گردن

نهاده بر سر  تاج  گرفتهدهند،  آرام  تخت  و بر  كه  اند  فرهنگي  تمدن و  و  با شرح سرگذشت شاهان  اينك  اند. 

روييم. اين تاريخ، توصيفي است، وصف خرد و داد و دانايي و جز  شاهنشاهي ساساني در آن «آرميده» روبه

داد، ناداني و تباهي! و دريافتن، دانستن و بازگفتن اين همه تنها به ياري سخن شدني  خردي، بياينها، يا بي

 است. 

 

  بخش يك -  گفتار پنج، آفرينش

شود تا در مبارزه با اهريمن به ياري خدا بشتابد. پس  در اساطير ما و در آيين زرتشت، انسان آفريده مي 

نبرد را به سربرساند و پس از دوازده  آفرينش از اين روست كه اين جهان كه رزمگاه نيكي و بدي است، دوره  

  هزار سال دوران مينوي آغازين از سرگرفته و عصر طلايي برپا شود. 

پرسشي كه در اين فصل با آن روبرو هستيم، اينست كه جهان چگونه جايي است؟ چگونه آفريده شده و از   

  كجا آمده است؟ مسئله آفرينش در قرآن چه تأثيري بر درك ما از آن گذاشته است؟ 

شود و  چه استنباطي از جهان در شاهنامه هست و اين تصور از جهان در فرهنگ ايران چگونه جا به جا مي 

  يابد به عرفان ايراني كه از قرن پنجم به بعد تقريبأ تمام صحنه ادب ايران را اشغال كرده است؟ انتقال مي
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و همچنين تفاوت تصوري كه ما از جهان داريم با تصوري كه فرهنگ غرب، از يونان تا امروز، داشته و دارد،   

  چيست؟... چرا كه در غرب جهان آفريده خدايان نيست، بلكه پيش از آنها بوده است. 

هاي پيش سقراطي، نزد ارسطو، در مسيحيت آميخته با فرهنگ يوناني،  در اساطير يونان، در انديشه فيلسوف

نزد دانته، سروانتس، گوته و نيچه نيز كمابيش با همين درك روبرو هستيم. مقايسه با غرب از اينجاست كه  

  شان به سمت غرب بوده است.  ايراني ها هميشه روي اصلي

در طول تاريخ، رويارويي يا داد وستد فرهنگي ايران به طور عمده با غرب بوده است. در دوره پيش از اسلام،  

ها تا دوران  ها به مدت هفت صد سال با روميبده بستان با يونان. پس از يونان، از دوره ساسانيان و پارت

  .صفويه كه عثماني ها جاي بيزانس را گرفتند. و تا امروز 

  

  :حاشيه گفتار
پس از انقلاب مشروطه، تصوري كه ما از جهان داشتيم و حافظ هم نمونه اعلاي آن بود، جاي خود را به  -

دهد. مشروطيت ايران دو خواست اصلي داشت: يكي نظم و قانون، ديگري آزادي. نظم توسط  تصوري ديگر مي

  رضاشاه برقرار شد، اما آزادي چيزي نبود كه با يك تغيير رژيم پيدا شود.  

خواست. ملت ايران هيچوقت اين  تحقق آزادي نياز به دموكراسي داشت و دموكراسي يك تمرين طولاني مي

استبداد   دو  گرفتار  ديرباز  از  كه  نداشت چرا  را  به شكل  ريشهتمرين  استبداد سلطنتي  يكي  بود.  قديمي  دار 

  .آسيايي ( به قول ويتفوگل) و يكي استبداد مذهبي

  

هاي بيست، از يك سو كسروي است، از  در زمينه فرهنگي، دو نماينده اعلاي فرهنگي دوره رضاشاه و سال-

  يكديگر بسيار نفرت دارند.سوي ديگر هدايت. دو فردي كه هم به يكديگر بسيار مربوطند و هم از 

نماي كسروي نماينده فرهنگي آن نظمي است كه انقلاب مشروطه به دنبال تحققش بود... اما هدايت مظهر تمام 

آن جنبه از انقلاب مشروطه است كه شكستش گريزناپذير بود: يعني آزادي. به همين خاطر هم سرنوشتش  

  .بسيار نمادين است: خودكشي

  

الشعرا بهار و از سوي ديگر نيماست. در اين دوره  دو شخصيت بزرگ شعر آن دوره ما هم از يك سو، ملك-

  الشعرا بهار است.  سراي ما ملكترين قصيدهكند. بزرگتصور ما از جهان تغيير مي
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قصيده آن بخشي از شعر است كه به لحاظ ساخت و محتوا ارتباطي با عرفان ندارد... شعر نيما نيز در مخالفت  

پيدا مي ارائه ميبا حافظ  از جهان  او به حافظ است و استنباط نويي  «افسانه» خطاب  از  شود. در  دهد. پس 

  .كشد تا شعر ما دوباره جاني تازه بگيردالشعرا و نيما، سه چهار دهه طول ميملك

آيد. درحالي  به بعد، شعر معاصر فارسي با عرفاني بي خدا از نوع عرفان سهراب سپهري به ميدان مي  ١٣٤٠از  

 اين دوره احمد شاملوست. كه نماينده برجسته شعر اجتماعي ـ سياسي

 

  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش دو- گفتار پنج، آفرينش

  

در اديان ابراهيمي چون اسلام و يهوديت، خدا مطلق است و به تصويركشيدنش حرام. در مسيحيت اما، به   

  هستند...  دليل آميختگي آن با فرهنگ يوناني، تصوير وجود دارد. در يونان باستان خدايان همه داراي جسم

زيبايي بدن و هنرِ تقليد از طبيعت از ابتدا با اين فرهنگ عجين بوده و جسم اعتبار ديگري داشته است... در  

نتيجه اين دو بني بودن فرهنگ غرب، يكي مسيحيت و ديگري يونان، مي بينيم كه مسيح از ابتدا خدايي است با 

هاي بشري را تحمل كند و دوباره به آسمان برگردد تا كالبد انساني كه بايد از عالم بالا به پايين بيايد، رنج 

  .كامل بشود

  

ها و شمايل مقدسين از كجا آمده است؟  پرسش اينست كه اگر در اسلام تصوير حرام است، پس تمثيل امام-

و اساسأ نقاشي در ايران پس از اسلام چرا چنين گسترشي داشته است؟ چه شد كه پس از ورود اسلام، سنت  

النهرين) گسسته شد، اما در ايران ادامه يافت؟ چه شد كه مينياتور ايراني چنين  رودان (بينتصويرگري در ميان

  رشدي پيدا كرد؟ 

  

از قرن دوم اسلامي كه تمدن اسلام با مراكزي چون كوفه و بصره و بعد هم بغداد گسترش پيدا كرد و در  -

  النهرين) نقاشي موقوف شد.  رودان (بيندوره خلفاي عباسي به اوج رسيد، در ميان

در همان زمان، در دمشق كه همجوار بيزانس بود و داراي سنت نقاشي، يك نوع هنر تزييني به وجود آمد بر  

اساس اشكال هندسي (مثل خاتم كاري در ايران). اين هنر تزييني رواج يافت اما از تصويرگري يا نگارگري 

  .شداثري در طي چند صد سال در آنجا ديده نمي
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هاي ديواري وجود داشت. در قرن هاي اوليه اسلامي  نگاره و نقشدر ايران اما، از دوره ساسانيان سنت سنگ-

شناسيم  خورد و دوره درخشان هنر نيشابور را هم ميهايي هنوز از تصويرهاي ديواري به چشم ميهم نشانه

  گران آن است. و نيز در كاشان كار روي ظروف كه حاكي سابقه طولاني هنر نزد صنعت

النهرين كه از  ها به بعد هم نقش آدم همه جا فراوان است. پرسش اين است كه چرا در بيناز دوران مغول 

از دوره سومري اين سنت  ها مثلأ، سنت مجسمهديرباز،  اسلام  از  داشته، پس  سازي و تصويرگري وجود 

  كند؟شود ولي در ايران ادامه پيدا ميناگهان گسسته مي

  

اي كه از قرون  هاي پراكندهنگارهي حضور تصويرگري در ايران از پنجكند گرفته تا نيشابور تا سنگهانشانه-

خورد. تا اينكه در دوره تيموريان شاهد نوعي شكوفايي هنري  است، گوشه و كنار به چشم ميدوم و سوم باقي

  هستيم. 

تاثير ارتباط با بيزانس در شمال غربي ايران امروز و در مشرق آناتولي كه بعدها در تماس با عثماني ادامه  

آورد كه  العاده اي پديد ميآوردند، شكفتگي فوقها به ايران  كند و نيز آشنايي با نقاشي چين كه مغولپيدا مي

  هاي خاص خود (يعني نه چيني نه بيزانسي).  شود به پيدايش مينياتور ايران با ويژگيمنجر مي

يابد تا سينماي امروز ايران...  ها يك نوع كادر ديد همواره وجود داشته كه ادامه ميكه به قول فرنگينتيجه اين

مند  شناسانه كه پشت سرش هست، بهرهيعني هنرمندي چون كيارستمي چه بداند چه نداند، از يك ديد زيبايي 

  شود.  مي

اين را هم فراموش نكنيم كه اگر چه هنر تصويرگري به مناسبت مسلمان بودن ممنوع بوده، اما از همان ابتدا  

 سازي گرايش داشته است به نقاشي و تصوير و تزيين. ها، صنعت كتابهم در ايران هم نزد عرب

 

 

گفت،   بشود  اگر  نوع،  يك  قاجار  نقاشي  البته  كه  قاجار  دوره  تا  كند  مي  پيدا  ادامه  سپس  استتيك  ديد  اين 

ها تصويرهايي  ها و زورخانهحمام  ها، ها، تكيهكاري خانهمينياتور«منحط» است. اما در همان دوره هم در كاشي

هاي بودند. بهترين نمونه  پزها و مردم سادهبينيم. خالقان اين تصويرهاي به غايت هنري كورهالعاده زيبا ميفوق

  .اين هنر در شيراز و البته در كرمان و اصفهان بوجود مي آيد
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رسد وحي  اي هم بكنيم به اين كه زيبايي شناسي قرآن كلامي است. آنچه از سوي خدا به پيغمبر مياشاره

  است، يعني همان كلام. در آيين يهود هم همينطور است. استتيك اوستا اما هم كلامي است هم تصويري.  

شود كه خود كلام است، و از جهت ديگر زيباست زيرا كه تجسم و تجسد  آفرينش از جهتي با يك دعا شروع مي

  اهورا مزداست. در گاتها، زرتشت تلاش دارد اهورا مزدا را ببيند. 

دانستن اينجا از راه ديدن است كه اين تصوري قديمي از فهم است. از طرف ديگر خدا در فكر ايراني مطلق  

  شود. نيست. اهورامزدا يك وجود شونده است نه باشنده. او بعد از آفرينش است كه خدا مي

شود. چون مطلق  توانا» هم ميدانا» بود، «همهپس از گذشت دوازده هزار سال، او كه داناي مطلق يا بقولي «همه 

شود. به همين مناسبت است شايد كه كشد تا كامل  نيست، پس داراي فرم است و دوازده هزار سال طول مي

  ها متداول بوده است.  نگارهبه تصويركشيدن اهورامزدا و ايزدان ديگر چون مهر و آناهيتا در سنگ

انسان اينجا  در  ندارد،  وجود  سامي  و  وحداني  اديان  در  كه  ديداري  استتيك  زيبايي  نوع      شكلاين 

(Anthropomorphe)    .است  

بينيم و در اوستا حتي توصيف زيبايي اندام  اهورا مزدا، آناهيتا و يا ايزد مهر را همه جا به صورت انسان مي

  .خوانيمها، كمر، بازو و غيره) را ميآناهيتا (سينه

  

تر) از  پذير باشد، تصور عرفاني يا ميستيك (عرفان به معني وسيعبا اين وصف، اگر خدا ناكامل، شونده و فرم

تواند باشد؟... ميستيسيزم برخاسته از چنين تصوري از عالم وجود و از خدا به كجا مي تواند  خدا، چگونه مي

  بكشد؟

  

خدايي) دست  ايزم (همهشد به نوعي از پانتهباور من اين است كه با چنين تصوري از عالم وجود و از خدا، مي

  يافت كه اين البته با وحدت وجود تفاوت اساسي دارد. تفكري نزديكتر به انديشه اسپينوزا تا به مولانا.  

رسيم. علتش هم اين است كه به گمان من،  البته در فكر زرتشتي و اساطير ايران، ما به اين نوع ميستيسيزم نمي

اقتدار مي بندند. در نتيجه ما  رسند، راه را بر معنويت ديني مي ونديداد و موبدهاي زرتشتي از زماني كه به 

 شناسيم كه به بن اين فكر دست يافته باشد و نگاهي اينگونه به دين خود افكنده باشد. متفكر زرتشتي نمي
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  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش سه- گفتار پنج، آفرينش

  

ايراني كه متاسفانه    بايد به  آنيكي از نكات بسيار زيبا و باريك اساطير  آن پرداخته نشده، مسئله  طور كه 

  آنكه در نبرد با بدي دستيار خدا باشد. آيد براي انديشه است. در اساطير ايران انسان به جهان مي

كه رزمگاه نيكي و بدي است، براي پيروزي بر    دهد و اهورامزدا اين جهان راآفرينش نيز براي همين روي مي 

  آمد؟آفريند. اما اين پهنه گسترده نبرد و كارگاه سرنوشت هستي، چگونه در وجود اهريمن مي

  

جنبش است. او سرور دانا و خردمند است. خرد  آگاهي بياگاه است، اما اين  آفرينش اهورامزدا همهپيش از  -

  (توانايي انديشيدن و دانستن) در ذات اوست. دانايي بدون خرد، دانايي و خدا بدون دانايي، خدا نيست.  

دانايي بدون خرد اهريمني است و خدا بدون خرد خدا نيست. (به خلاف انديشه عرفاني كه در آن خدا بدون  

پذيرد. بايد چيزي را انديشيد تا دانست، نينديشيده  گمان در انديشيدن هستي ميعشق خدا نيست.) دانستن، بي

توان دانست. اهورامزدا در آگاهي يا دانايي خويش انديشيد و و اهريمن و فرجام كار او را دانست و زمان  نمي

كران)  مند را آفريد تا آن را پاياني باشد. پيش از آفرينش، اهورامزدا و اهريمن هر دو در زمان اكرانه (بيكران

  بودند 

. پس از آنكه اهورامزدا اهريمن را دانست و به وجودش پي برد، براي نبرد با او مينو و گيتي (جهان مادي) را  

  آفريد.  

اين در  داناست.  و  آگاه  مفهومهرمزد خدايي خردمند،  اينها  نيز،  در شاهنامه  و  گاه  جا  و  هم  به  نزديك  هاي 

  جانشين يكديگرند. فقط شايد بتوان انديشيدن را برانگيختن و به كار بردن خرد دانست.

مند و  شود. اهورامزدا پيش از تازش اهريمن، خرد و دانايي كراناز خرد انديشنده، آگاهي و دانايي پديدار مي  

در خود بود... اهورامزدا پس از تاختن اهريمن،به خود آمد و خود را انديشيد. آفرينش به خود آمدن خرد، يعني 

انديشد. خودآگاهي، به كار بستن دانايي (فعال شدن و از اي است كه خود را مي«خودآگاهي» و بيداري انديشه

  .قوه به فعل درآمدن آن) است
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«همهمعن  به (  اهورامزدا - دانا)  سرور  انديشه  ي  كشتزار  و  «منش»  آگاه،  خرد  يا  بخرد  آگاهي  است.  آگاه» 

  كند. شكفد و گل مياهورامزداست، كشتزاري به فراخي زمان و مكان كه در آن بذر انديشه مي

خود، خاموش و خفته است كه با هجوم اهريمن  اي نابهتوان پنداشت كه اهورامزدا پيش از آفرينش انديشهمي

كم تصوري از وجود ديگري است و در اينجا  شود. زيرا لازمه آگاهي به خود، وجود يا دستآگاه ميبه خود  

  كاري اهورامزداست.  اهريمن آن «ديگري» و انگيزه خويش

يابد و زيستن، يعني افتادن در دايره زمان. اهورامزدا  آمدن و انديشيدن زندگي ميآن آگاهي خاموش در به خود

شود مگر با به سررسيدن تاريخ  خدايي «شونده» است نه «باشنده». توانايي او در حال شدن است و تمام نمي

 مند و در نتيجه، خدايي «تاريخي» است. پسين» و نابودي اهريمن. اهورامزدا زمانجهان در «تن

 

 

  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش چهار -  گفتار پنج، آفرينش

انديشيدن اهورامزدا، شدن جهان است. جهان  اي انديشيده است.  اي انديشنده و جهان انديشهاهورامزدا انديشه 

شود،  از سويي انديشه پيكرمند (ملموس) و از سوي ديگر، زمان پيكرمند است. زمان از گردش افلاك پيدا مي

انديشه زمان را با خود دارد. اما جهان چگونه  يعني در حقيقت از حركت مكان بوجود مي آيد. وجود افلاك 

انديشيده شد؟ آفرينش به چه ترتيبي انجام گرفت؟ گيتي چگونه هستي يافت؟ سلسله مراتب يا «پايگان» آن چه  

  بود؟

  

اهورامزدا آفرينش را انديشيد و تن خويش را نيكو بكرد.» پس انديشه زاينده تن اهورامزدا و سرچشمه و  » -

  .شده و پيكرمند خداستخاستگاه جهاني است كه در آنيم. به عبارت ديگر جهان، انديشه بيروني

توان دريافت كه هرمزد خود  كران را ميكران) تصوري از مكان ( تن) بيدر اين انديشه همچنين (مانند زمان بي

  در آن است.  

گويي»  اند، اما به مراتب و درجات: نخست از روشني «راستآدمي و آفريدگان نيك، در نهايت از تن خدا بردميده

كران  كران. همه آفريدگان از تن بيكران و از آن تن بيشود و آنگاه از راستي روشني بييا اشه پديدار مي

  !اند و اين سيري است از مينو به گيتي، از جان به تن و از انديشه ناب به صلابت سنگبوجود آمده
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  :شماردگانه را چنين برمياوستا نخستين آفريدگان اهورامزدا يعني امشاسپندان هفت  -

  (وهومَنَ): انديشه نيك (مظهر مادي آن: گاو و جانوران سودمند) ـ بهمن ١

  ـ ارديبهشت ( اشه): داد، سامان جهان (مظهر مادي آن: آتش) ٢

  ـ شهريور (خشتره): پادشاهي آرماني و نيرو (مظهر مادي آن: فلز) ٣

  ـ سپندارمذ: بردباري و بخشندگي (مظهر مادي آن: زمين) ٤

  (هئوروَتاتَ):تندرستي (مظهر مادي آن: آب) ـ خرداد ٥

  مرگي (مظهر مادي آن: گياه)ـ امرداد (امَِرتاتَ): بي٦

  ـ اهورامزدا، كه خود هفتمين امشاسپند است، حاضر در مينو و در گيتي٧

انجام مي به  آفرينش را در مينو  ابتدا  بندهش، اهورامزدا  الگوي آسماني، گيتي را  در  از روي  رساند، سپس 

  آيد. آفريند. آفرينش از مينو به گيتي، از آسمان به زمين، از عالم بالا به عالم مادي ميمي

  :شودگونه سروده مياين آفرينش كه سيري است از مجرد به منٌجز، اين

  گانه ـ امشاسپندان هفت

  ـ ايزدان (مهر، سروش، نريوسنگ...)

  آسمان و زمين، آب و گياه، آدمي و ستور ـ فروهرهاي

  ـ مردمان (كيومرث، جمشيد، زرتشت...) 

  

دستي با شود تا در همتر از تن آفريده ميهمچنين در آدمي فره كه مانند فروهر گوهري مينوي است، پيش -

خدا خويشكاري دوجهاني خود را به انجام رساند. نبرد كيهاني فروهرها به ياري اهورامزدا به شكست اهريمن  

ماند. در اينجا نيز گوهر مينوي انسان (فروهر) پيوسته به خداست،  ياري آنها، آفرينش ناتمام ميانجامد. بيمي

  .پيونددآيد و پس از مرگ تن، باز به وي ميشود، به زمين ميپذير ميبه خواست خود و براي ياري به او تن

اي فعال و آفرينش جهان پيدايش و پديداري اين انديشه است، انسان بودن نيز در  گونه كه خدا انديشههمان

 شود و انسان با انديشيدن، انسان. بنياد و از همان دم نخست به انديشيدن است. خدا با انديشيدن، خدا مي
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  ب شاهرخ مسكو  كلاس شاهنامه

  بخش  پنج - گفتار پنج، آفرينش

  

شناخت. با آفرينش  نميكران  آفريد. پيش از آفرينش جهان، زمان  اهورامزدا جهان را براي مبارزه با اهريمن   

مند و با نابودي مند نيز به وجود آمد تا نابودي اهريمن را ممكن سازد. در پايان زمانِ كرانجهان، زمان كران

شود. بدين ترتيب خدا نيز وجودي است تاريخي و داراي سرگذشت؛  توانا مياهريمن، اهورامزدا نيز خداي همه

  .رسدسرگذشتي كه با سرنوشت اهريمن گره خورده و در دوازده هزار سال به انجام مي

  

پذيرد. بنابراين شود و اين آفرينش در زمان انجام مياز سوي ديگر، با آفرينش جهان، مكان نيز آفريده مي-

زده است، يا به عبارت ديگر جهان اسير زمان است و اين ويژگي انديشه ايراني است.  در فرهنگ ما، مكان زمان

اي  يابيم. مقايسهـ نيز ميزده» را نزد فردوسي ـ مسلمان قرن چهارم هجري  چنين تصوري از «جهانِ زمان

گونه نيست. پس براي درك ميراث فكري فردوسي  دهد كه در اين اديان اينكوتاه با قرآن و تورات نشان مي

  .اندازيمدر شاهنامه، نگاهي گذرا به اسطوره آفرينش در اين اديان مي

  

گاه، مركز و محيط عالم انديشه شاعر ماست. و چهار صد سال مهلت ناچيزي است تا باورهاي زمان گراني-

جانِ كهنه كه آشكار و پنهان در بن جان قوم يا ملتي ريشه دوانده بود، از خاطر زدوده شود. حتي امروز  سخت

اي از پندارها و باورهاي باستاني همچنان در كنه ضمير ما لانه كرده  هم هزار سال پس از فردوسي، هنوز پاره

  .شمارندهاي آن بياست. نمونه

  

شود. در مقدمه شاهنامه  در اساطير ايراني و در دين مزديسني، انسان ديرتر از موجودات ديگر آفريده مي-

  :نويسدبينيم. در وصف انسان، فردوسي مينيز همين باور از آفرينش انسان را مي

  

  نخستينِ فطرت پسينِ شمار 

  خويشتن را به بازي مدارتويي، 
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زمان مسلط است بر مكان يا به تعبيري ديگر مكان اسير زمان است. همين درك از زمان دنيوي را در فردوسي  

  :شودبينيم كه به عنوان چرخ يا سپهر ازش ياد ميمي

  

  جهانا چه بد مهر و بد گوهري

  كه خود پروراني و خود بشكني

  

رگ جهان روان است. از همين رو، آمدورفت ماه و  مانند خون در هر موييشه اساطيري ما، زمان  اند  در-

اند و مانند اينها، دهنده گردش زمانخورشيد و ستارگان، سپهر گردنده، گردون گردان و چرخ كه نماد و نشان

برد.  آورد و ميشود. چرخ در گردشِ خود ما را ميهايي است كه جهان بدان ناميده مياشاره به گيتي و نام

 پس اين جهان و تن زنده كه گيتي ماست، نيز اسير گردش چرخ است. 

 

  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش شش - گفتار پنج، آفرينش

  

در مطالعه شاهنامه بايد بدانيم كه درك شاعر از خدا چگونه است، تصورش از انسان كدام است، دريافتش از   

زند. براي دست يافتن به چنين  همه، چگونه جهاني را در اثر رقم ميرابطه خدا با آدمي به چه شكل است و اين

  .رسددركي است كه بازبيني موجزي از داستان آفرينش در بندهش، قرآن و تورات ضروري به نظر مي

  

بريم، جهان انديشه پيكرمند اهورامزدا و اهريمن و نيز رهرو راهي  سرميدر دوران آميختگي كه ما در آن به-

است مقدر در زماني معين. بنا بر بندهش، زمان «نيرومندتر از هر دو آفرينش است: آفرينش هرمزد و نيز آن  

تر است... به زمان است كه خانمان برافگنده  اهريمن... زمان يابنده جريان كارهاست... زمان از آگاهان آگاه

شود... كس از مردمان ميرنده از او رهايي نيابد، نه اگر به بالا پرواز كند، نه اگر به نگوني چاهي كند و در 

  «.هاي سرد فروگرددنشيند و نه اگر زير چشمه آب
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  يابيم.زده» را در شاهنامه فردوسي ـ مسلمان قرن چهارم هجري ـ نيز ميچنين تصوري از جهانِ «زمان-

ها در بينش و دريافت و پيامدها ـ هر دو به خدايي فراتر از هستي  مزديسنا و اسلام ـ با وجود همه تفاوت 

  اين   و.  داشتند  باور  معاد  و  دنيا  ناپايداري  انسان،  ايزدي  گوهر  ¬جهاني، به آفرينش، پيامبر و كتابي آسماني،اين

  كرد. تر مينه «گبركي» در مسلماني را آسانرخ  كار ناخواه،خواه

هفتبه يا  دوازده  «رافضي»،  مسلمان  و  بود  خراسان  اهل  فردوسي  كه  از  خصوص  يكي  خراسان  امامي! 

اي، به نام  ها و باورهاي آنان ـ پارههاي بزرگ جنبش اسماعيليان بود و كسي چون او چه بسا از انديشهكانون

هاي آيين  گاهگونه كه پرستشو صورتي ديگر، برگرفته از ايران پيش از اسلام ـ بي خبر نبود. در گذشته، همان

مايه آراستن و  هاي پيشين نيز دستكردند، پندارها، آداب و سنتهاي معابد منسوخ بنا ميتازه را بر ويرانه

  .پيراستن و برساختن بينش دين يا مذهب تازه بود

  

ها و شايد كاراتر از همه در انتقال بينش فرهنگي روزگار باستان، ترجمه ادب پهلوي به عربي و  افزون بر اين-

ها و آگاهي به تاريخ پيشين ايران بود  نامكهاي مردمي و فولكلوريك، شناخت از خدايفارسي، رواج داستان

  ها زنده بود.كه هنوز در خاطره

هاي زرتشتي بار ديگر تدوين  به ويژه كه در قرن سوم هجري، نوعي رنسانس آيين زرتشتي پيش آمد و كتاب 

شان دارد از  ترينش، يعني بندهش. گويا موبدان زرتشتي به اين نتيجه رسيده بودند كه آيينشد، از جمله مهم

  .آوردند، نوشتند و به ثبت رساندندرود و آنچه را كه بود گرد دست مي

  

همين  ي از خدا ما شاهد بروز عقايد زرواني، اهورايي و الهي (منسوب به االله) هستيم. و  فردوس  تصور   در-

باعث تناقض در فكر اوست، تناقضي زاينده و خلاق، اما كدام فكر بزرگ است كه داراي تناقض نباشد؟ فردوسي،  

 اند.گونهاش) همينهاي عاشقانهحافظ، خيام و حتي سعدي (در غزل
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  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش هفتم- گفتار پنج، آفرينش

  

فردوسي به عنوان مسلمان قرن چهارم هجري در خراسان وارث چه سنت و چه باورهاي فرهنگي و ديني    

  شود؟  بوده است؟ چه نشاني از آنچه در مورد آيين زرواني، مزديسني و قرآن گفتيم، در شاهنامه يافت مي

اي است از اين سه باور، سه خدا و سه نوع آفرينش كه تناقض و سرگرداني  بندي چند بيت مقدمه شاهنامه جمع

  كند. آن تا آخر كتاب ادامه پيدا مي حاصل از

هاي مختلف به صورت نوشته يا نانوشته، عاميانه يا فاضلانه،  اي كه از سرچشمهتوان گفت كه سنت فرهنگيمي

آميخته به  تبديل  شاهنامه  در  بوده،  رسيده  فردوسي  به  غيره  و  فولكلوريك  مردمي،  اندامفلسفي،  واري  ي 

  !كدام از آنها نيست. يك چيز نو است، يك حاصل تازه (ارگانيك) شده است كه همه آنها هست و هيچ

  

هاي استوار پيدايش هستي  در قرآن، دنيا و آخرت، ثواب و گناه، بهشت و دوزخ، پاداش و پادافره از شالوده-

ناپايدار است، بيو آفرينش   به قول  وفاست و به اين مناسبت بياست. دنيا  بهاست. سراي دودري است كه 

كار در بيرون،  گاه زمان ويرانفردوسي «يكي اندر آيد دگر بگذرد». زندگي جاويد در آخرت است. دنيا جولان

  .و نفس اماره در درون ماست

  

مند و روزي به  شباهت به قرآن نيست. آن نيز زماني دارد كرانجهان يا «گيتي» اوستا نيز از اين بابت بي-

  رسد.  پايان مي

زند و آدمي در اوج نااميدي تلاش  در فرهنگ مزدايي، همچنين گردش سپهر و ستاره سرنوشت ما را رقم مي

  زاد سرگذشت خود را بسازد. مي كند كه چون رستم فرخ

شود، اما مؤمن نيز چون پهلوان حماسه از پا  سرنوشت (يا به اصطلحِ قرآن تقدير) بي اختيارِ ما رقم زده مي

خورده است. در گردش روزگار، ما سايه روشني  شيند تا صراط مستقيم را بيابد، هرچند كه تقديرش رقمنمي

  .از نيك و بد هستيم با سرگرداني و حيرتي فزاينده و نوميدي و اميدي پيوسته
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گوهر - آغاز چهار  در  آفريد.  هيچ  از  را  جهان  ـ خدا  عالم  آفرينش  اندر وصف  گفتار  ـ  ديباچه شاهنامه  در 

هاي اوليه  نخستين يعني آتش و باد و آب و خاك آفريده شد كه اين فكري يوناني است و متعلق به فيلسوف

  پيش از سقراط كه در دوره ساساني يا حتي پيش از آن به ايران آمده بود.  

ناپذير آن ،  از تركيب و سازگاري اين گوهران، چرخ يا «گنبد تيزرو» پديد آمد و با گردش هميشگي و درنگ

  پذير شد.  چهره و ناپيدا دريافته و صورتزمان بي

بهره از  گاه دشت و كوه و دريا، گياهان و درختان، ستاره و نور، جنبندگان و جانوران پيدا شدند؛ اما بي آن

دان و خرد كاردان است، به  رسد كه داراي زبان سخنگويايي و خرد! پس از آن نوبت به آفريدن انسان مي

  .گوي كارهاي خود استداند و در برابر پروردگار پاسخخلاف جانوران ديگر «بد و نيك و فرجام كار» را مي

  

گويي بدون آزادي در گزينش ميان نيك و بد تصورپذير نيست.  و اين آغاز گرفتاري آدمي است. چون پاسخ-

به بيان ديگر اگر آدميزاد مسئول است، بايد آزاد هم باشد. آزاد بودن شرط لازم و ضروري مسئوليت است.  

اما انسان، اين «برآورده دو گيتي»، آزاد نيست. در شاهنامه، انسان گرفتار جبر زرواني است (حتي اهورامزدا  

ن هم گرفتار همين جبر هستند.) و سرنوشتش به فرمان چيز ديگري است، چيزي كه تواناتر از همه  و اهريم

  !است: زمان

  

  شنيدم زدانا دگرگون ازين 

  آفرين چه دانيم راز جهان

  

  نگه كن بدين گنبد تيزگرد

  كه درمان ازويست و زويست درد

  

  نه گشت زمانه بفرسايدش 

  نه آن رنج و تيمار بگزايدش
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  نه از جنبش آرام گيرد همي

  نه چون ما تباهي پذيرد همي 

  

  ازو دان فزوني و هم زو نهار

 بد و نيك نزديك او آشكار 

 

 

  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش هشتم  گفتار پنج، آفرينش

  

بيني او در مقدمه شاهنامه به  ي جهانگاه، مركز و محيط انديشه فردوسي، مسئله زمان است. چكيدهگراني 

اش دويده است.  زند كه زمان در رگ و پيبيت آغازين، او جهاني را رقم ميشود. در همان چند  خوبي ديده مي

ها  ي كتاب هم تصور زمان و سرنوشت، تاروپود ساختار دو جهان، اجتماع و انسان را در روند داستاندر ادامه

آنكه  شكافد و بيبافد و ميي بخت يا سرنوشت ما را ميخداي» پيدا و ناپيدايي كه تافتهپيوندد، «زمانبه هم مي

هاي حيرت شاعر است، رازي كه در سراسر  كند. اين يكي از سرچشمهي خاك رهايمان ميبدانيم چرا، بر عرصه

  .كتاب در تكاپوي دريافت آن است

  

  چپ و راست هر سو بتابم همي

  سروپاي گيتي نيابم همي 

  

  يكي بد كند نيك پيش آيدش 

  جهان بنده و بخت خويش آيدش

  

  يكي جز به نيكي جهان نسپرد
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  همي از نژندي فروپژمرد 

  

زمان در اسطوره و حماسه، زماني است مقدر، زماني كه با كيفيت يكسان و بدون تحول جريان دارد. در   -

دوره تاريخي شاهنامه هم، تاريخ اجتماع تاريخي است مقدر. سرنوشت ساسانيان گويي از پيش رقم زده شده  

  :بينيم زاد به برادرش ميفرخ كه در نامه رستماست، چنان

  

  ز بهرام و زهره است ما را گزند 

  نشايد گذشتن ز چرخ بلند

  

نهند و از پي دگرگون  ها به سرنوشت مقدر خود گردن نمياما از آنجايي كه شاهنامه حماسه است، شخصيت -

مي تلاش  آن  قهرمانساختن  پيش  كنند.  از  سرنوشت  بر  خود  اراده  اعمال  پي  در  همواره  حماسه  هاي 

  .ها، ساختن و پرداختن سرگذشت به جاي سرنوشت استكاري پهلوانشان هستند. خويشخوردهرقم

  

چون و چراي زمان) از سويي و آزادي مزدايي (خويشكاري  روايي بيدرآميختگي ديرين جبر زرواني (فرمان -

انسان در زندگي) از سوي ديگر به روزگار فردوسي نيز رسيده و در ضمير ناخودآگاه زمانه او زنده بوده  

  .است

آفرينش جهاني بدنهاد و ستمكار از سوي خدايي خردمند و دادگر، براي فردوسيِ مسلمان معمايي درنيافتني 

پادشاه   آخرين  مرگ  با  و  باز  كتاب  (كيومرث)،  پادشاه  نخستين  مرگ  با  سپس  و  مقدمه  همان  از  كه  است 

  .شود(يزدگرد)،بسته مي

  

ساز و خواست  بخت (زرواني) و خويشكاري (اهورايي)، ميان گردش چرخ سرنوشتيان م تناقض  سرچشمه-

اي كه باورهاي  انسان در كجاست؟ فردوسي تا حد زيادي وارث فرهنگ و تمدن دوره ساساني است، دوره

گانه  رسد كه در انديشه او، تصوري سهها و آيين مزديسني رخنه كرده بوده است. به نظر ميزرواني در كتاب

 آمده است. از خداوند به صورتي يگانه در
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  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش نهم -  گفتار پنج، آفرينش

  

بودند،   دادهايي را كه منابع مختلف دراختيارش قرار دادهها و رويدانيم كه فردوسي يك سلسله داستانمي  

گذاشت. او با اين كار، در حقيقت تاريخ جديدي را اختراع  براي كار خود انتخاب كرد و بخشي ديگر را كنار  

شالوده دو  اخلاق  و  حماسه  كه  تاريخي  شالودهكرد.  وجود  البته  هستند.  آن  اصلي  تناقض  ي  و  اخلاقي  ها 

هايي را كه در امر اخلاق و كاربرد آن در زندگي روزمره وجود دارد، به تاريخ نيز منتقل كرده و آن  پيچيدگي 

  .ساخته استرا غني 

  ها چه بوده است؟ ها و افسانهاما انگيزه فردوسي در انتخاب اين داستان

  

فردوسي مورخ نيست بلكه شاعر است، شاعري كه موضوع كارش تاريخ است. او به عنوان يك شاعر بزرگ، -

  دريافت و بينشي از گوهر فرهنگ خود دارد كه از طريق خاطره جمعي به او رسيده است. 

سالي است كه در ضمير  او در حقيقت بيناي آنسوي ناديدني چيزهاست. خاطره جمعي تجربه ديرينه و كهن 

ميناخود پيدا  مردمي  زيستهآگاه  هم  با  طولاني  دوراني  طي  كه  داشتهشود  تجربيات مشتركي  و  اين  اند  اند. 

  .خاطره جمعي چون نهر ناپيدايي است كه در زيرزمين جاري است

كليد فهم تاريخي كه  فردوسي سروده است، بازتاب سرگذشت كيهان و گردش جهان است بر زمين. آنچه در  

دهد.  ها، در گيتي نيز روي ميافتد، يعني جنگ اهورامزدا و اهريمن و رستاخيز سوشيانسعالم بالا اتفاق مي

كاري آدمي در اين ميان، گوهر و عصاره تجربه تاريخي كتاب درگيري و پيكار دادگران و بيدادگران و خويش

  .است

  

ترين بخش اوستا هم خود را  آرزوي رستگاري در فرهنگ ما نه تنها در شاهنامه كه درگاتها، يعني در كهن -

هاي بسيار دور در ضمير پنهان ما جايگير بوده است. گزينش فردوسي از  دهد. اين آرزو از دورانبروز مي

رويدادهاي تاريخ ايران لااقل در بخش اساطيري و پهلواني آن، با چنين الگويي سازگار است. آنچه فردوسي  

  .سرايد، آن رمز تمثيلي تاريخ ايران، آن چيزي است كه در خاطره جمعي ما وجود داردمي
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كند، پيش از آنكه گاه حتي اين حقيقت در عالم يا هنرمند حقيقت يك فرهنگ را در روح خود تجربه مي  شاعر-

  بيرون فرصت بروز پيدا كند. 

به عنوان نمونه، شايد بتوان گفت كه صادق هدايت با نوشتن «توپ مرواريد»، انقلاب اسلامي را در روح خود  

  وغ ساهاب» سوم شهريور را زيسته بود.  تجربه كرده بود يا در «وغ

گونه كه كافكا هم فاشيزم را در روح  خود  آن فروريختني را كه بعدها پيش آمد، او پيشاپيش دريافته بود. همان

كند. نزد فردوسي هم اينگونه است.  تجربه كرد و فضايي ساخت و پرداخت كه كمونيزم و فاشيزم را تداعي مي

كند و اين معرفت شهودي در روح شاعر  اي كه او سروده است، گوهر فرهنگ ايراني بروز ميدر تاريخ حماسي

وجود داشته است. فردوسي در اثر بزرگ سي ساله خود جوهر تاريخ ايران را آراسته و پيراسته است. بنابراين  

 پذير شده است. شاهنامه كالبد خاطره جمعي ماست كه در شعر صورت

 

 

  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش دهم - گفتار پنج، آفرينش

  

  :خلاصه گفتار آفرينش

وفا و گذرنده، اما تصوري كه از خداوند دارد  كند جهاني است ستمكار، بيجهاني كه فردوسي ترسيم مي -

  .خدايي است نيكوكار، بخشنده و مهربان

  

آورنده  سه  تصور از خدا (االله، اهورامزدا و زروان) در ذهن شاعر و در كتاب با هم يكي شده است و همين پديد -

  .تناقض است

  

تلاش  هاي تنش دروني فردوسي در بينش اوست از خدايي دوگانه: اهورامزدا و زروان. او  يكي از سرچشمه-

شناسد، وارث بينش  خداي (زروان) را نميكند اين هر دو خداي را در درون خود يكي كند. او هر چند زمانمي

آنكه اهورا مزدا  زرواني فرهنگ زمانه خود است. زروان مقدركننده بخت، سرنوشت و گردش جهان است، حال

انسان. خود را در دنيا چگونه بسازيم و دنيا را به  راهنماي خويش كاري ما يعني رسالت دنيوي و اخروي 

  .دلخواه خود چگونه بازسازيم



 صفحه  41
 

  

آفريننده- ميان  بياتنش  است  آفريدگار جهاني  كه  دادگر  و  توانا  دانا،  نيز  ي  و  ماندني  اما  ناهوشيار  و  خرد 

زمان) بر هوشياري  مند (فلك، چرخ،  آورنده انساني با خرد و هوشيار اما رفتني. تسلط ناهوشياري توانوجودبه

بي (انسان)، همانا  دادگر است، چرا جهاني ميناتوان  آفريننده  اگر  آفرينش است.  بيداد  از  پر  و  آفريند  داد؟ 

گردد؟ پاسخ به اين هر دو پرسش  داد بر خلاف خواست آفريدگارش ميخرد و پربيچگونه است كه چرخ بي

  :پرسدنمايد و در نتيجه سرچشمه درماندگي انديشه و حيرت شاعر كه در داستان سياوش، از خود ميمحال مي

  

  چپ و راست هر سو بتابم همي

  سروپاي گيتي نيابم همي 

  

  يكي بد كند نيك پيش آيدش 

  جهان بنده و بخت خويش آيدش

  

  يكي جز به نيكي جهان نسپرد

  همي از نژندي فروپژمرد 

  

ها به دست  ها به دست شغادها و سياوشخاطر رستمرو شاهنامه كتاب بزرگ واقعيت است. به هميناز اين-

  .شوندگرسيوزها كشته مي

  

در گيتي گذراي مزدايي و دنياي فاني اسلام، بدي، تاريكي و مرگ فقط همزاد نيكي، روشني و زندگي نيست  -

زند. در فكر مزدايي  بلكه از آنها بسي تواناتر است. به همين خاطر جنگ با اهريمن سرنوشت دنيا را رقم مي

چون در اسلام، رستگاري در مينو يا آخرت و هر دو متعلق به عالم بالاست. در ادب فارسي نيز، بويژه در  

  :گونه است. چون اين بيت نظاميشعر كلاسيك، درك از جهان همين
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  توان تافتنمينه زين رشته سر

  توان يافتن نه سررشته را مي

  

  :و يا نزد رودكي

  چشمان شادشاد زي با سياه

  كه جهان نيست جز فسانه و باد

  زآمده تنگدل نبايد بود

  ...وزگذشته نكرد بايد ياد

  باد و ابرست اين جهان و فسوس 

  آر هرچه باداباد باده پيش

  

بازد و جاي خود را به فكر «دهري»  بازمانده تصور زرواني ـ اهورايي به تدريج در ادب فارسي رنگ مي-

شدند. خيام يا حتي زكرياي رازي را از پيروان  كفر و مانويت متهم ميها كساني بودند كه به  دهد. دهري مي

  .دانستند. اين تصور از جهان تا به امروز به قوت خود باقي استاين انديشه مي

  

انسان ميا  اما  پرسش- فراتر برود؟ در گفتار حماسه ديديم كه  ين است كه چگونه  تاريكي  از مرگ و  تواند 

يابد. در گفتار آينده شود و به جاودانگي دست ميداستان، به بركت نام بر مرگ چيره ميپهلوان يا قهرمان  

 دهد. خواهيم ديد، كه شاعر به بهانه سخن مرگ را شكست مي

 

 

  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش يك- گفتار شش، سخن
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ناپذيرند. آفرينش بدون سخن، بدون كلام قدسي، شدني نيست.  هاي آسماني جداييسخن و آفرينش در كتاب  

كار شاعر، در آفرينش شاعرانه، پيروي از كار خداست. او نيز آفريننده سخن، ودراين مقام آفريننده چيزها و  

سازد. زرتشت كه نخستين پيامبر و نخستين شاعر ما بود، در سرودهاي گاهان، شناساي جهاني است كه برمي

  :پرسدترين بخش اوستا، از اهورامزدا ميكهن

  

اي اهورامزدا! ...كدام بود آن سخني كه مرا در دل افكندي، پيش از آفرينش آسمان، پيش از آب،  پيش از  »

مرد، پيش از تباهكاران و ديوان  و مردمان دروند، پيش از  جانور، پيش از گياه، پيش از آذر، پيش از اشَوَن

  نژاد؟ جهاني و پيش از همه مزدا آفرينگان نيك اشهسراسر زندگي اين

  «.گاه اهورامزدا گفت: اي سپيتمان زرتشت! آن سخن، «اهون وئيريه...» بود كه تو را در دل افكندمآن

دهد كه پيش از آسمان و زمين و آب و آتش، نخستين  پس در پاسخ به پيامبري شاعر، اهورامزدا پاسخ مي

  .چيزي كه او آفريد، سخن بود

  

خوانيم: «... و خدا گفت روشنايي بشود و روشنايي شد... و خدا روشنايي را  در عهد عتيق (سِفر آفرينش) مي-

  .گذاري، معرفت به آفرينش، شناخت كار خدا، آغاز شدروز ناميد و تاريكي را شب.» و با اين نام

در عهد جديد (انجيل يوحنا) هم آمده است كه «در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و همه چيز به واسطه او  -

هاي  آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات وجود نيافت.» در جاي ديگر، خداوند خود را از راه حرف

  «.و ي، و ابتدا و انتها هستم الف  من  … كند: « الفبا، يعني نوشتار سخن، تعريف مي

  .«و اما در قرآن هم خدا گفت: «بباش پس ببود.» با دو حرف «ك» و «ن

، نام  dabhar شناختند، در زبان عبريالنهرين نيز آن را ميتر اديان مصر و بينآفريننده كه پيشاين كلام  

ترجمه شد.  در اوستايي «اهون وئيريه» ، در هندوئيزم  آواي يك هجايي «اوم»    logos داشت كه در يوناني به

  .و در قرآن امر «كن»، آواي ازلي و گوهر سخن است

  

است از عالم بالا به وي عطا شد تا انسان    آورد آدميترين دستيشه اساطيري ما نيز، سخن كه بزرگاند در-

وگوي زرتشت و اهورامزدا كه در بالا آورديم، به بركت سخن شدني است.  نصيب نماند.  گفتاز معرفت خدا بي

  شوند.دل ميزبان و همگونه آدمي و خدا همو اين
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شناسد، و چون پيام دوست را به همگان  در اين آشنايي و دوستي، شاعر (زرتشت) خود را و جهان را بازمي 

خواهد در سخن خدا انديشه او را بداند، زيرا انديشه جز  آور ماست. زرتشت ميرساند، پيامبر او و پياممي

  سخن كالبدي ندارد و اين كالبد جز انديشه جاني ندارد.

  

انبوه درهم، كتابي و ديني   از آن  باورهاي پيشين را پيراست و  زرتشت پيامبري بود كه اساطير، ايزدان و 

آورنده، پيراستار و بركشنده اين سنت، و كار و كتاب او، گويي  ديگرتر، منسجم و متعالي آورد. فردوسي گرد

  به صورت و سيرتي ديگر، تكرار رسالت آن شاعر نخستين بود.  

  

مانند زرتشت شاعري سخن نيز  و  فردوسي  او جوياي دان  به خلاف  اما  است  دانستن  آرزومند شناختن و 

 صحبتي با خدا نيست. زيرا او شاعر دوران تاريخي است نه پيامبر دوران اساطيري.هم

 

 

  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش دو- گفتار شش، سخن

  

سرودها كه متعلق به  در گاهان، كهن ترين بخش اوستا، نخستين چيزي كه آفريده شد، سخن است. در اين    

زرتشت است، ما شاهد گفتگو ي او با اهورامزدا هستيم. گفتگويي كه با خداياني چون يهوه و االله قابل تصور  

كالبد  پيامبرشان هست. در انجيل (عهد جديد) هم كه خدا در  نيست، چون شكافي عظيم ميان اين خدايان و 

به آسمان برود، از گفتگوي عيسي مسيح با خدا اثري    انسان به زمين مي آيد و سپس انسان خدا مي شود تا

  .نيست. انجيل ها در واقع موعظه، پندها و اندرزها و سرگذشت مسيح است در چهار روايت

  

در زبان ما، شاعر به   .(به معناي آفرينش poësisاز واژه)در زبان يوناني شاعربه معناي آفريننده است،  -

  معناي صاحب «شعور»، دارنده بينش (ناخودآگاه) و دانش (خودآگاه) است.  
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اين معرفت دوگانه از سرچشمه هاي آفرينش اوست و آفرينش به ميانجي و از راه سخن دانسته، پايدار و  

جهاني مي شود تا شعور ما نيز آن را دريابد. جهان به اعتبار انسان، جهان ما، چيزي نيست مگر دريافت وجود  

  نابوده است.  ما از آنچه هست، از بودني ها ! اگر دريافت كننده اي نباشد، جهان چون 

  

در عالم خيال مي توان جهان بدون آگاهي را چون وجودي محال پنداشت. «وجود» براي موجود بدون آگاهي 

  معنايي ندارد.اساسا در نبود آگاهي ، مفهوم معنا خود بي معناستو نامفهوم.  

شاعر مانند پيامبر ، از بركت شعور (آگاه و ناآگاه) معناي خود را به جهان و جهانيان مي دهد، مي دانيم كه 

چرا هستيم و چرا نيستيم، يا دست كم، چون خيام، مي دانيم كه نمي دانيم چرا هستيم و چرا نيستيم، ناداني  

  .خود را مي دانيم و به آن آگاهيم

  

يامبري است شاعر. پس به گفت و گوي زرتشت و اهورامزدا بازگرديم كه از بركت سخن شدني  پ  زرتشت -

  است.  

در   دارد  و جادويي  آسا  معجزه  اثر  كه  نيايشي شگرف است  آموزد،  مي  زرتشت  به  اهورامزدا  كه  «سخن» 

شكست ديو و دروغ و بدي بدكاران. اهورامزدا اين سخن را به زبان مي آورد و اهريمن سه هزار سال به  

  بيهوشي مي افتد.  

دين و دعا يا دانش مينوي و سخن ـ    - دانش مينوي) است و ناگزير هر دو  اين نيايش بنياد وگوهر دين (و  

همزمان و با هم آفريده مي شوند. سخن و دانش ـ اينهمان و يكي و «آشكاركننده» زمان، آغاز و فرجام، هستند.  

خدا  زيرا پيدايش دانش ناگزير در سخن است.بي سخن چگونه مي توان دانست؟ وانگهي براي دانستن دين بايد  

  را شناخت و براي شناختن خدا جز سخن راه ديگري نيست. او با خود در سخن تجلي مي كند (وحي).

چيز» بود) را پيدا، آشكار    -گويي در سخن «سحري» است كه چيزي پنهان، ناپيدا و درنيافتني (چيزي كه «نا 

و دريافتني مي كند، مي آفريند !براي همين از آنجا كه «ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود»، در سرمنزل  

و نياز گفت و گوي دو دوست را باز مي    سخن به هم رسيديم : در سراسر گاهان، آرزوي دانستن و ديدار

 يابيم. 

 

  شاهرخ مسكو  كلاس شاهنامه
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  بخش سوم-  گفتار شش، سخن

  

فردوسي گردآورنده، پيراستار و بركشنده فرهنگ و ادب سخت ريشه و كهني است كه بيشتربه شكل  نانوشته    

  و ناخودآگاه از روزگار پيشين به ايران اسلامي رسيده بود. 

سنتي كه در قرن چهارم نه تنها نمرده بود، بلكه در كار بيدارشدن و برخاستن از زير آوار زمان بود. كار و  

  .كتاب او، به صورت و سيرتي ديگر، تكرار رسالت شاعر ديگري به نام زرتشت است 

  

زرتشت پيامبري بود كه اساطير، ايزدان و باورهاي پيش از خود را پيراست و از آن انبوده درهم، كتابي و -

  ديني ديگرتر، منسجم و متعالي آورد.  

او اساطير هندوايراني را هرس كرد و خدايان مختلف را از سپهر قدسي بيرون راند و تنها به يكي از اين خدايان  

يعني اهورا پرداخت.  هر چند به خاطر ريشه دار بودن، ايزداني چون مهر، بهرام ، آناهيتا و ديگران جايگاه خود  

ر (يشت ها) وارد شدند، در حالي كه در گاتها كه كهن  را ساليان يعد دوباره بازيافتند و حتي به اوستاي متاخ

  .ترين بخش اوستاست، تنها يك خدا هست و آن اهورامزداست. بدين ترتيب زرتشت ديني نو بنيان نهاد

توان كار فردوسي را با كار زرتشت مقايسه كرد. فردوسي هم بسياري از آنچه را كه از طريق  از اين منظر مي-

هاي نويي را چون بيژن و منيژه به ثبت رساند و كتابي  خداينامك ها به او رسيده بود، كنار گذاشت و داستان

پنداشتند، در حالي كه امروز  ها آن را تاريخ امر واقع سرزمين ايران ميساخت كه تا آغاز قرن بيستم، ايراني

  .دانيمما آن را تاريخ خاطره جمعي خود مي

از خدا  - او  اما تصور  دانستن است،  و آرزومند شناختن و  دان  مانند زرتشت شاعري سخن  نيز  فردوسي 

ورطه   آفريدگان  و  آفريدگار  ميان  زرتشت  انديشه  در  ندارد.  دارد،  خدا  از  زرتشت  كه  تصوري  به  شباهتي 

  گذرناپذير وجود ندارد.  

برد. او در عين  زمان قدسي به سر ميزمان يا همهوگو با اهورامزدا، در ساحت بيدر اين مقام زرتشت در گفت

ها، آن زمان «معنوي ـ عاطفي» است كه گاه مولانا و  وصل، خواهان ديدار آغاز و انجام و دريافتن همه زمان

  .خويشي و وصل، زرتشت نگران گذشت زمان نيستيابند. در اين حال بيدست ميحافظ هم به آن 

يشه فردوسي، شناخت خدا فراتر از توانايي ادراك ماست، تا چه رسد به همنشيني و گفتگو با او.  اند  در  اما-

فردوسي به منزله مسلماني هوشيار در انديشه همزباني با خدا نيست و به منزله انساني پايبند خرد، در زمان  

  داند زيستن بسته به مردن است.  برد و ميآفاقي به سر مي
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بنا به روايتي  نمايد، به آن غايب هميشه حاضري روي ميچون گفتگو با خدا محال مي  آورد كه از همه، و 

زرواني، از اهورامزدا و اهريمن هم تواناتر است. و آن چرخ، فلك، سپهر، زمان بي كران، دهر است! پس حكايت  

بيداد زمان است، مي از  او شكايت  همه ميحال  اين  با  و  بداند.  بيداد زمان را  بيهوده  خواهد چرايي  كه  داند 

  پرسد، پاسخي بر پرسش او نيست و زمان مادري فرزندكش است. مي

آورد.سخن چون پناهگاهي براي حضور در گذشته و آينده:  پس براي گريز از گزند مرگ به سخن روي مي 

زنده كردن مردگان و زنده ماندن خود. از مرگ درگذشتن و مانند آزادان و پهلوانان حماسه، به تن مردن و به  

 نام ماندن. 

 

 

 

  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش چهارم - گفتار شش، سخن

  

چراي زمان، و آزادي مزدايي، يعني گزينش وچونروايي بيدر انديشه ايراني، بين جبر زرواني، يعني فرمان 

اي وجود داشت كه به  وهرها وخويشكاري و انتخاب آزاد انسان، از روزگاران پيشين، آميختگينخستينِ فره

داد چرخ  خود شاعر زنده بود. از سوي ديگر، چرايي آفرينش و بيبهزمان فردوسي هم رسيده و در ضمير نا

مي مشغول  خود  به  را  او  ذهن  آدمي، همواره  نابودكننده  اين  نابكار،  جهان ستمكار  كه  است  چگونه  داشت. 

  ي خدايي بخشنده و مهربان است؟ آفريده

  

آفرينش جهانِ ستمكار و بدنهاد از سوي خداوندي خردمند و دادگر معمايي است درنيافتني. از همان مقدمه  -

باز و با  كتاب، و بعد با مرگ اولين پادشاه (كيومرث) و تا مرگ آخرين پادشاه (يزدگرد)، شاهنامه با اين معما 

ترين نامه ادب فارسي است باز  زاد به برادرش كه معروفشود. معمايي كه در نامه رستم فرخهمان بسته مي

به تفصيل و بسيار زيبا مطرح است. چرايي آفرينش! خدايي نشناختني آفريدگار جهاني پريشان و ستمكار. و  

بازنميشاعري كه به هر سو مي خرد  شود از اين جهان، آفريده بييابد. چطور ميگردد ، سروپاي گيتي را 

اي است گذرناپذير، ورطه جدايي انسان  دان، رسيد؟ ميان اين دو ورطهندان، به آن خدا، آفريدگار باخرد همه َهيچ

  .از خدا
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اين تناقض معمايي است در فكر فردوسي، پيرمردي از قرن چهارم هجري، منزوي در گوشه روستايي در  -

  سرانجام با فلك.  خراسان، در گفتگويي بي

نالد و از چرخ  برد و از جفاي او مياو بارها از اين دوگانگي به سپهر يا همان «برآورده چرخ بلند» شكوه مي

اختيار و  شناسي، و از من كه بيشنود كه تويي كه داراي دانش و خرد هستي و بدي و نيكي را ميپاسخ مي

اي برتري، پس طرح پرسش با توست، تويي كه بايد چرايي آفرينش  گردم، به هر باره بدون شناخت نيك و بد مي

  .را از خدا بپرسي. در اين گفتگو برتري نهايي از آنِ آدميزاد است، هرچند مرگ دم در او نيز ايستاده است

  

دهد. دست ميانگيز و دريافتي بس دردناك از كار جهان بهسرانجام با فلك، بينشي بس حيرتاين گفتگوي بي-

ماند اما  پاسخ مياي كه بيهوشي ماندگار (فلك، سپهر، زمان). راز فروبستههوشمندي رَفتِگار (آدمي) اسيرِ بي

  .زندفردوسي تا آخر عمر از جستجوي آن سربازنمي

  

  

  چنين داد خوانيم بر يزدگرد

  گردو گر كينه خوانيم از اين هفت

  

  وگر خود نداند همي كين و داد

  پاسخ نداد مرا فيلسوف ايچ 

  

  وگر گفت ديني همه بسته گفت

  بماند همي پاسخ اندر نهفت 

  

وتاز او بر  دهنده چندين دوره ناكامي تاريخي ايرانيان است : هزاره ضحاك و تاختشاهنامه فردوسي بازتاب-

باز هجوم دايمي ومال مردم، هزاره تاختجان تاريخي،  بعد از اسكندر، در دوران  وتاز افراسياب توراني. و 
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تورانيان، سپس از اواسط ساسانيان، هجوم و حمله تازيان و طوايف عرب از جنوب غرب تا تصرف كشور در  

  .دوره يزدگرد. خاطره اين گذشته بزرگ پرفرازونشيب در دوره فردوسي كاملاً زنده بود

  

اي از  زيست. او هم در گذرگاه نوميد كنندهانگيز و تراژيكي مياز سوي ديگر، خود فردوسي نيز در دوره غم-

ها ) دوباره از سر گرفت و منجر  شرق (تركوتاز بيگانگان از شمالبرد. در دوره او تاختسر ميتاريخ ايران به

  .به فروريختن دولت ساماني شد. يعني سرنوشت يزدگرد نصيب حال سامانيان گشت 

  

سرود نه تنها در روح و خاطره جمعي بلكه در تن و جان  اي را كه او مياين جهان فردوسي است. گذشته-

  .كردخود نيز تجربه مي

  

  برين گونه گردد همي چرخ پير

 گهي چون كمان است و گاهي چو تير

 

 

  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش پنجم گفتار شش، سخن

  

واسطه  بيدانيم فردوسي به ادبيات مزديسني دسترسي نداشته است، يا به عبارت ديگر شناخت  تا آنجا كه مي 

ها در بطن جامعه  و روشني از آيين مزديسني و خداي آن، اهورامزدا، نداشته است، اما در زمانه او اين سنت

جمعي ايرانيان همچنان زنده بوده  است. بنابراين آنچه به شاعر ما رسيده است، بازمانده سنت ديرپا و خاطره

  .كار» گذشته استو ادب و فرهنگ «پنهان

  

هم آميخته بوده است :  داري است كه با دو استنباط از خدا درفردوسيِ مسلمان وارث فرهنگ كهن و ريشه-

  .يكي اهورامزدا و ديگري زروان
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شده وممنوع بوده است. اما چون از ديرباز  محسوب مي hérésie در دوره ساساني باورهاي زرواني كفر يا-

  هاي زرتشتي رخنه كرده بوده است.  داشته است، در متن در اذهان ريشه

گرفته  هاي انجامخواندند و باور داشتند بدون اينكه بدانند زرواني است. بعدها، پژوهشها را ميها اينزرتشتي

  كند. مي هاي مزديسني رد باورهاي زوراني را برجستهبر متن

زنر جامع را  تحقيقات  نام Zaehner ترين  به  كتابي  در  است  داده   Zurvan, a Zoroastrianانجام 

dilemma.  

  

گذرد. اوست كه  كه دمي در جهان بي او نميزروان، غايب جاودان، حاضر در گذشته و آينده ماست. چنان-

توان گفت كه اين جنبه از فكر  آنكه بدانيم چرا. ميشكافد بيبافد و ميتافته بخت و سرنوشت ما را مدام مي

  .دادندرسد. از همين رو به خيام لقب دهري ميفردوسي در خيام به نهايت خود مي

  

سازد و  توان عوض كرد. تناقض ميان گردش چرخ كه سرنوشت را ميدر شاهنامه با كوشش بخت را نمي-

كند سرگذشت خود را به خلاف سرنوشت مقدرش بسازد، در سراسر كتاب ديده  خواست آدمي كه تلاش مي

روند و جبرِ سرنوشت باعث سرباززدن از  ها با علم به نابودي به سوي مرگ ميها پهلوانشود. در جنگمي

  .مرگ نيست

  

پذير است و براي  يروزي بر زمان يا به تعبيري چيرگي بر مرگ و نيستي، براي پهلوان به واسطه نام امكانپ-

 ماندن شاعر ! شاعر به واسطه سخن. نام انگيزه زيستن و مانايي پهلوان است، سخن انگيزه زيستن و زنده

 

 

 

  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش ششم - گفتار شش، سخن
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آمد آن است.  دردهد و يا پيشدر حماسه گفتار در خدمت كردار است و گفتگو يا در گرماگرم كردار رخ مي 

اي  مثلآ در ديدار رستم و پيران كه گفتگوي آن دو مقدمه جنگ است. ديدار دو دوست كه در موقعيت دشمنانه

  .اندآمدهگرفتار 

  

آورد كه در دل به يكديگر گفتگوي رستم و پيران، يكي سردار سپاه ايران و ديگري سالار سپاه توران، دو هم-

كه بخواهند ستايند ولي در گيرودار كارزار كين سياوش بدون آنورزند و بر زبان  بزرگي يكديگر را ميمهر مي

  .انددر برابر يكديگر قرار گرفته

  

كند. گذارد، چند نكته توجه را جلب ميدر اين گفتگو كه آداب يك فرهنگ براي حرف زدن را به نمايش مي-

شود، سپس گله كهتران از مهتران. و گفتگوي مهربان دو دشمنِ  پرسي آغاز ميديدار با درود و آفرين و احوال

دوست كه ناچار به دشمني با يكديگرند، نه از بد روزگار بلكه از بد افراسياب و گرسيوز از يك سو و از بد  

  .كاوس و سودابه از ديگر سو. رفتار پيران كمال رفتار جوانمرد يا شهسوار است

  

چنان  يكي از خصوصيات جوانمردي در شاهنامه اين است كه هنرهاي دشمن پوشيده نماند و داد دشمن آن-

دادگري است. دادگران هوادار يكديگرند  كه سزاوار است، داده شود. در اينجا جوانمردي به معناي پهلواني و  

ها دوست. خويشكاري  اند و پهلوانكه از بخت بد در دو اردوگاه دشمني قرار بگيرند. كشورها دشمنمگر اين

  .اينان غروب دوستي و طلوع تاريكي است

  

پهلوان- كنند. آدم نيرومند راست و درست است و از دليري  هاي دو اردوگاه يكديگر را تحقير نميبنابراين 

شان اما  شان است. دشمنيشان سرشت پهلوانيون هستند. انگيزه دوستي َديگري هم باك ندارد. هر دو اشَه

اين اجتماعي است. سرنوشت  امر  آنچه موجب دوستييك  داده است و  قرار  هم  را روياروي  شان است،  ها 

  .جنگند و آن يعني برقراري عدالت و برپاداشتن دادها به كين سياوش ميپهلوان بودنشان است. اين

  

  ! داد، دادو اما به قول فردوسي : كجا خيزد از كار بي
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گزيند. و اين يكي ديگر از خصوصيات پهلوان  سرانجام پيران نيز چون رستم براي نجات نام، مرگ را برمي

چند ديرتر  كند تا «روز واقعه» يكتواند مينشيند و هرچه مياست كه با وجود دانستن فرجام كار، از پاي نمي

  .فرا رسد

  

تفاهم و بدتر از آن سوءنيت است.  ي است از جمله در «سياست». و سياست جاي سوءبزرگ  كتاب  شاهنامه-

بدفهمي و بدانديشي در باره شاهنامه از همان زمان زندگي فردوسي و هديه كتاب به سلطان محمود آغاز شد  

با مرگ وي و تعصب مذكر  طابران توس    به خاك  و  كه نگذاشت جنازه شاعر را در گورستان مسلمانان 

سپارند، ادامه يافت. تا به امروز كه نادانان و بدخواهان، به ويژه در باره زن و پادشاهي در اين كتاب هرچه  

 اند.اند و معناي دلخواهشان را به آن بستهاند گفتهخواسته

 

 

  شاهرخ مسكوب   كلاس شاهنامه

  بخش هفتم -  گفتار شش، سخن

  

  دانيم؟از روش كار فردوسي در سرودن شاهنامه چه مي 

ها  هاي شاهنامه، آغاز و روند و فرجام آنها، پيوند درهم تنيده شخصيتبررسي و سنجش هر يك از داستان

بيان   و  هنر  آن،  بيروني  بازنمود  و  وگيرودار دروني  انسان  نقش سرنوشت و  با خود و جز خود و جهان، 

  .دانيمتوان ديد و دانست، اما از روش كار او جز چند نشانه چيزي نميهاي ديگر را ميفردوسي و فراوان نكته

  

  :گويدآمد داستان سياوش شاعر ميدردر پيش-

  

  كنون اي سخنگوي بيدار مغز

  يكي داستاني بياراي نغز
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  سخن چون برابر شود با خرد

  روان سراينده دانش برد 

  

  اگر داد بايد كه آيد به جاي

  بياراي و زان پس به دانا نماي

  

  چو دانا پسندد پسنديده شد

  به جوي تو در آب چون ديده شد

  

  به گفتار دانا كنون بازگرد

  نگر تا چه گويد سراينده مرد 

  

افتاد.  شناخت و از خود در گمان نميها و شگردهايش را ميگذشتي است و فردوسي بازيروزگار آموزگار بي-

سنجيد و با هوشياري، از فريفتگي و خودشيفتگي  نگريست، با رايزني و آزمون مياو با خودآگاهي كارش را مي

  پرهيزيد. مي

گذراند، به اميد آنكه به كمال  او سخن را، به سبب وسواس در كمال، از صافي سنجش و رايزني و آزمون مي 

كند و از  انديشه در سخن و كمال سخن در انديشه برسد، كلامي كه چون ترفند جادوگران شنونده را سحر مي

  .كنَدخود برمي

كند؟ شاعر فرزند آگاه زمان است. همين آگاهي به نيستي او را  مي  و اما از آن سوي، شعر با شاعر خود چه

مي پرواز  دورتر  افقي  به  زمان  قفس  پيوسته  از  تهديد  دو  با  فردوسي  زمان،  شتاب  از  گريز  اين  در  دهد. 

از  روبه پاي درآورد و  تنگدستي او را از  اگر كرد  نكند و  ياري  روست، «تهيدستي و سال» مبادا كه عمرش 

  !سرودن بازدارد

  

  مرا دخل و خرج ار برابر بدي
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  زمانه مرا چون برادر بدي

  

  تگرگ آمد امسال برسان مرگ

  مرا مرگ بهتر بدي از تگرگ 

  

  در هيزم و گندم و گوسفند

  ببست اين برآورده چرخ بلند

  

  مي آور كه روزمان بس نماند

  چنين بود و تا بود بركس نماند 

  

كند. او كه شاهد مرگ  در سراسر كتاب ترس از «گردش روزگار»، رفتن و ناتمام ماندن كار، شاعر را رها نمي-

  :بي هنگام دقيقي و «ناگفته ماندن نامه»اش بود، همواره  دلمشغولي زمان را دارد

  

  زمان خواهم از كردگار زمان 

  دلم شادمان كه چندي بماند 

  

  ها و چندي سخن كه اين داستان

  گذشته بر او سال و گشته كهن

  

  بپيوندم و باغ بي خوكنم

  سخن هاي شاهنشهان نو كنم
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  همانا كه دل را ندارم به رنج 

  اگر بگذرم زين سراي سپنج 

  

  

  چگونه كسي پيوسته نگران كوتاهي عمر و ناتمامي كار، در آرزوي ماندن و نمردن است؟ -

سازد تا در آن خانه كند. اين تصور معمارانه از سخن نشان آنست  شايد براي همين سخن را چون كاخي مي

اي در امان از  سازد.  خانهداند و در اين «كاخ» پناهگاه جان خود را ميكه شاعر سخن را خانه وجود خود مي

 اي ايستاده در برابر زمان و سرنوشت! گزند ويراني و فراموشي. خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


